
فرزانگان فروزان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



2 
 

 به
 امام زمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابــــــــــــــــــــــــــکتنامهشناس
 گان فروزانـــــــــــــــــــــــــــــــفرزان

 وشـــــمحمدرضا زاده
 رداـــفاصفهان: اندیشه 

 تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشار نخسانت

 1401 اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممرداد

  عیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص، رق72



3 
 

 پیش گفتار
گونه بود؟ چهدانم؟ انسان اولیه جهان از چه تاریخی به وجود آمد؟ چه می

شود؟ به من چه مربوط است. اول من آن موقع نبودم. عاقبت جهان چه می

 ها نیست. موضوع کتاب این مرغ بود یا تخم مرغ؟

خواهی باید تلاش زیادی داشته که به فروشنده حالی کنی چه میگاهی برای این

. حال این جنس یک جنس عادی و در مغازۀ او موجود است. سراغ جنس  باشی

رویم که چندان معمول نیست، جنسی که شاید او نداشته باشد. دیگری می

ه. کار ما تیاب است. جنسی که سال پیش در بازار وجود داشاما جنسی که کم

تر باشد توصیف لۀ ما با جنس مورد نظر بیشصرود، هرچه فارو به سخنی می

ی دشوارتر است تا چه رسد به دست برای توصیف  رش به آن. تا جایی کهآن نی 

ی وجود دارد یا و یک نفر می د مدیی وقت بگذارییآن با ی ی چی  گوید آیا چنی 

. امروز کار ایکند آن را با تخیلات خودت ساختهباید سفارش بدهی. گمان می

ی شمار گونه است. مدار، اینما برای توضیح اخلاق و انسان اخلاق برای همی 

 های خودشناش بسیار شد. مجموعه کتاب

تر ترها، کسایی که بیشها، مسنیاری ادعای شناخت انسان را دارند، کاسببس

اند به ویژه پزشکان. نادرسنی سخن اینان در یک داوری کوچک درس خوانده

آموختگان شناسان و امروزه دانشپیداست. مدعیان جدی این عرصه روان

ی یک راه پرسرشتۀ انسان انسان  بقه برای شناختاشناش هستند. عرفان نی 

ست؛ ولی خودشناش ت اگویند همه اهل خودشناش نیستند، درسمیاست. 

 بر نیست. رس و هزینهیک کار دشوار و غی  قابل دست

ط این که مطلب درست را تشخیص دهی، عرفان نظری خوب است به سری

، و آن را به کار بری. بدی ، پذیرش آن را داشته باشی هایش این درست بخوایی

، جنبۀ نظری بر جنبۀ عملی غلبه کند و ی  است که به اط
گی  لاعات تکیه کنی

. کتاب مبایی عرفان و تصوف که به صورت رسمی در  مطالب نادرست باشی

قرآن شود با ترجمۀ نادرسنی از یک آیۀ سطح عالی مراکز آموزشی تدریس می
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شود: ما خلقت الجنّ و الانسان الا لیعبدون، ترجمۀ درست این آغاز می مجید

است که ما جن و انس را برای عبودیت آفریدیم، و آن ترجمه کرده است: 

ی نمیبرای عبادت آفریدیم. این عرفان نظری به کار پژوهش آید گران ادبیات نی 

ی است که شارحان متون عرفایی در این  تا چه رسد به کار عارف. برای همی 

 اند. روزگار این اندازه به خطا افتاده

ی را که هم  ی اکنون با آن موافق هسنی در نظر بیاور، به صورت دقیق هرچی 

، همایی که میهمایی که تو می ای که مورد نظر خواهی، به همان شیوهگویی

ای مانند شناخت نداشته باشد به هیچ دردی توست، این کار اگر پشتوانه

ی است. عدهنمی ای ادعای خورد. حال این کار یک کار مقدس باشد باز همی 

کنند این مدعیان دارای شناخت هستند، ارند و عدۀ دیگری گمان میشناخت د

اند و دهند که علیه شناخت فعالاین دو دسته، یک گروه بزرگ را تشکیل می

خواهند دارای شناخت شوند و یا دارای شناخت هستند مبارزه با کسایی که می

برابر شود و تخصص در نظر بسیاری، بسیار تکیه می ،کنند. روی تخصصمی

با تأیید نظریات پیشینیان است. این همه عمر برای تکرار نظر دیگران. پشتوانۀ 

تواند چاپلوش و سفارش باشد؛ ولی یایی به مقام مییک فرد برای دست

ها نمی تواند جای پشتوانۀ نیایش مستمر، عشق الهی است. بسیاری از هیی

ت را انتقال دهد تواند شناخشناخت باشد، نمودی از شناخت نیست و نمی

تواند فارغ از رشتۀ تحصیلی، هایی بدون شناخت یعنی هیچ. یک نفر مییی و ه

ان هوش دارای شناخنی ژرف باشد. انجام کارهای تازه تنها به دلیل  ی مدرک و می 

هایی این 
دوری از تکرار نیست که نشان دهندۀ رشد شناخت است. هیی

ای هر کاری نیاز به پشتوانه ود. شظرفیت را ندارد و تنها ظاهر آن دگرگون می

دارد؛ ولی پشتوانۀ شماری از کارها چندگانه و مفصل و عمیق نیست. کارشناس 

برق نیاز به کارشناش برق دارد؛ ولی کارشناش معماری نیاز به مطالعات، 

آید. ها و تجاریی در چند رشته دارد. یک نفر از پس محاسبات برمیمهارت

راحی هم کند، مهندس؛ ولی به عنوان مثال رشتۀ تواند طرشتۀ نظری. می

ی دارد. یک نفر حوصلۀ معماری نیاز به علوم اجتماعی، فلسفه و روان شناش نی 
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گذراند، آورد، یک نفر محاسبات و طراحی را میمحاسبات را ندارد و دوام نمی

همان مهندش است. بالا بردن یک رشته نیست بیان دشواری کار است، 

یی که اگر نباشد یعنی هیچ، اگر کم باشد؛ یعنی یک ساختمان که هاپشتوانه

 سازند. ها با خمی  میبچه

اش شناخت کنند عبادیی که پشتوانهراه شناخت مطرح میعبادت را به هم

باشد یا عبادیی که به شناخت بینجامد و یا باید ابتدا دارای شناخت شویم تا 

گوییم هدف، عبودیت بوده است بدانیم چه عبادیی مورد نیاز است. اگر ب

ی باشد، یک نفر تر به شناخت نیاز پیدا میبیش ی مسی  کنیم. مسی  باید چنی 

کت می -سال ،کند تعارف میقند به مردم شود و تر میزرگب ،کند در مراسمی سری

تواند این می . ایستد بعد پشت دستگاه چای می ،شوید بعد استکان میهای 

 رفت یعنی شناخت. رفت نباشد پیشنشانۀ پیش

اند؛ چون باید کتاب درش را بسیاری از تدریس در نظام آموزشی کنار کشیده

ها را تدریس کنند، فرصت بیان کردن مطالب لازم اگر فراهم باشد و یا سرفصل

هجده دست کم بسیار اندک است. یک نفر برای دریافت کارشناش ارشد 

ید تنها بتواند از یکی از فرزانگان ها شاکند و در طول این سالسال تحصیل می

ی یک نفر  ، رویارویی با آن کمیتفروزان استفاده کند  ایطی  . ... برای یافیی در سری

نباید از هرکسی  د که فرزانگان اگرچه پنهان نیستند؛ ولی بر صحنه حضور ندارن

ی خوب است؛ ولی نه از هرکسی که در دست  رس است. الگو گرفت. الگو گرفیی

جا شدن نوبت د ظلمی عظیم و گناهی بزرگ است؛ ولی جابهپذیرش ستم، خو 

 دانست، مستضعف فکری بودن و توان ظلمدر صف را نمی
ی

پذیری بزرگ

ان  . ما را به این روز انداخته است پذیرش حاکمیت فکری مستکیی
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 مقدمه
ی برایت عادی میهرچه پیش می شود. کتایی روی گفتارها و نوشتارهای پیشی 

ی بود جای که برایت همه دهد. گاهی نیاز ما برطرف گاهش را از دست میچی 

های دوران بسیاری جزوهتر از آن نصیبمان شده است. شده، و گاه صدها به

 قدر به آن مراجعه دارند؟دارند چهها که نگاه میریزند و آنتحصیل را دور می

از  ا ر شود، روزی گوینده هایی هست که هر روز برایت عزیزتر میاما سخن

 تر شنیده بودی. خوری که ای کاش از او بیشگاه افسوس میدهی و آندست می

روند؛ ولی نورشان خاموش شدیی می این افراد همان فرزانگان فروزان هستند. 

 نیست. 

ها قابل کنند؛ ولی شمار افرادی که ظاهر نیایش آنافرادی درست نیایش نمی

شود و نیایش ری پخش میتوجه است اندک نیست، حال چرا نیایش شما

-آیا کسایی را نمی ؟تفاویی دارد  هدو نیایش چ ظاهر این ؟ر خی  گشماری دی

ی شخصی که تصویر نیایش  و پخش اشناش که ظاهر امر را درست مانند همی 

ی گاهی از تبلیغات گفتهدر کتابد؟ نشود رعایت کنمی تر بیش . امهای پیشی 

بتواند خود را از زیر ممکن است کسی تر  کمو   هستند ثی  تبلیغات أزیر تافراد 

هایی از این دست از این کتاب و کتابای گونهبار این تأثی  نجات دهد. اگر این

 ،های آن را نخواهی داشتمطلنی درنخواهی یافت، توان اجرا کردن تمرین

 شاید مطالب را نادرست دریایی و یا از دست من به شدت عصبایی شوی. 

ات را سر کلمایی ساده است که حوصلهنداری، این کتاب  اگر دغدغۀ درمان 

 . یایی و معنایش را درنمی برد می

ها در چه جهنی است، بینی که سلوک انسانهرکس سلوگ دارد و امروز می

سلوگ دوازده ساله برای دریافت دیپلم و سپس تلاش برای گردآوردن 

تحصیل. این به خویی  گاه و ادامۀها برای پذیرش در دانشاطلاعات و مهارت

به کار را لمایی تواند واژۀ سی  و سلوک را منتقل کند. اشکال این است که ما کمی
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، مشکلی ، بدون اینبریممی که تلاش لازم را برای آن داشته باشیم، کار برد زبایی

 کند. را حل نمی

ت. از بدن و لباس اوسو بیند از جا شود که میگاهی انسان متوجه بوی بدی می

بیند شود و میه بوی خویی میجرساند که متو خودشناش انسان را به جایی می

و نه از عطری که بر لباس و  ، از دروناین عطر از خود اوست نه از دیگری

 اند. بدن زده
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 فرزانگان فروزان
تواند ای میاما چه فایده ؛زند هایی را اگر آب بزیی و در نور بگذاری برق میسنگ

ها ها ارزشی ندارد. اگر یک کیسۀ بزرگ از آنداشته باشد؟ آن سنگبرای ما 

ام. اگر کسی ببیند در عقل من شک را داشته باشم جای خود را تنگ کرده

ون بیارا ها کند. آنمی و در برابر  نمز ب، آب ورمبرای درخشش باید از کیسه بی 

-یی و  دارد ن، خود سنگ ارزشی موقت است ،، و این درخششدهمنور قرار 

ها تا درخشیدن آن تر است. باید وقنی را صرف کرد ، بیشاین درخششارزشی 

 های ما در این حدود است. بسیاری و شاید همۀ داشته . دیده شود 

 داشت و در حال ورشکست شدن بود. 
ی

کت آلمایی در اصفهان نمایندگ یک سری

کت به این زودی نمیغچرا  که   تصمیم بر این شد سوخت. های تولید این سری

کنند که استادان مانند گونه تبلیغ میاینها را محدودتر کنند. طول عمر چراغ

ی ها محدودیتبرای این شمع شمع هستند؛ ولی عجیب است که هایی تعیی 

و مراکز آموزشی مشخصی  هاند. او باید در رشتۀ مشخص، شهر، ناحیکرده

این  بخشهای روشنی بازنشسته شود. انساندرس بگوید و سرانجام 

  توانند پس از مرگ به کار خود ادامه دهند. میو ها را ندارند محدودیت
ی

بستکی

عیف به نور ضعیف دیگر حرکت کنی یا ضبخواهی از نوری  به تو دارد که

هست تودرتویی های زندان . و خود نورایی شوی روشنایی واقعی را فرابخوایی 

ی در سقف پنجرهکه هیچ  ندارد. هیچ نوری وارد ای در دیوارها و هیچ نورگی 

شود. انسان گونه فرار ناممکن میاینبرند. را به هواخوری نمی زندایی شود. نمی

یشود و برای پیشجای بدون نور زود بیمار میدر این ی چراغ ،گی  طور ها همی 

رس زندایی نیست تا هنگام خواب آن را روشن است. کلید چراغ در دست

ما خود ای است. خودش شکنجه بودن چراغخاموش کند. نبود نور و روشن 

نیاز به این  ایم و اکنون باید تن به این چراغ دهیم. را از خورشید محروم کرده

حنی به  چراغ وجود دارد؛ ولی در زندان تاریک و در غیبت خورشید و نبود نور 

  . صورت غی  مستقیم
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 نفیس
ین خود را با سلیقۀ تو بچینفروشی مییک کتاب د. هدف به طور خواهد وییی

ی است، بنابراین باید کتاب های بازاری و چاپ جدید یا معمول، جلب مشیی

ین گذاشت. بیشنایاب و کم ها جلدهای خوش تر این کتابیاب را پشت وییی

درخشد. حال به زمینۀ فکری و مطالعایی آب و رنگ و طلایی دارند که در نور می

-گرا یا شیفتۀ علم؟ اما کتابتانتو ارتباط دارد، مذهنی هسنی یا ملی؟ باس

توایی خواهد اهل معنا را جلب کند. اگر مطالعات اندگ داری نمیفروش می

، و اگر مطالعات زیادی داری؛ ولی سلیقۀ حقیقت ی کنی دایی جویان را نمیچنی 

. چه کتاب  ها جذاب باشد؟تواند برای آنهایی میباید تلاش خود را آغاز کنی

ی کم و بیش میچه میبه طور معمول آن ی است که دیگران نی  ی دانند دانیم چی 

 چه در راه معنویت نیاز است بسیار نیست. و آگاهی ما از آن

ی دارد موارد گوناگویی می  بیایی امروز از هرچه مشیی
-. گاهی وجود فروشتوایی

سیار دیرتر انجام بشود خرید کند که موجب میهای متعدد به ما کمکی نمیگاه

 تلفن جینی آغاز کن تا خودرو. چه یا به کلی انجام نشود.  شود و 
از گوشی

خودرویی مناسب است؟ باید به قدرت خرید خود بنگری و تسهیلایی که در 

کار و قطعات آن پیدا می  تو برای آن وجود دارد، آیا تعمی 
ی

شود؟ مکان زندگ

ساز ساز است. خودرویی که در جاده حادثههای ما سرنوشتالبته انتخاب

دانیم که تواند موجب بیماری شود و همه میشود، گوشی تلفنی که میمی

ساز است. به قدر بیماریانتخاب محصولات فکری چه اندازه دشوار و چه

جا قدرت ویژه محصولایی مانند کتاب و شعر که سابقۀ دیرین دارد. این

ن امانت گرفت. تواتواند مورد نظر باشد. کتاب را میانتخاب بر پایۀ جیب نمی

ی اهمیت دارد و آن توان تشخیص است . سپس نیاز به فرصت تنها یک چی 

. یک کتاب، چاپ نفیس و غی  نفیس دارد، جلد برای مطالعه و فهم هست

ی دارد؛ ولی در این جا محتوا مورد نظر است. به سخت و زرکوب و نرم و شومی 

خوری، باید بگوییم قدر آش میقدر پول داری همانکه بگوییم هرچهجای این
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ای رشتۀ ویژهشوی. قدر هدایت میقدر توان برای تشخیص داری همانهرچه

مورد نظر نیست، ممکن است یک کتاب تاریخی بتواند توان تشخیص 

، عرفان، هایی مانند گونه که رشتهمخاطب را افزایش دهد، همان -روانهیی

ز این توان و علوم اجتماعی ا علوم سیاشحقوق، ، شناش، فلسفه

ش تولید آثار از سویی مخاطب برخوردارند. 
داند چه که نمی  قرار دارد با گسیی

ی را انتخاب کند و از سوی دیگر پدیدآورنده که با شکست مالی و بلکه  ی چی 

دیدم. باید سه نفر باشند تا فیلم ای را میهای ویژهشود. فیلمرو میعاطفی روبه

-فروش با قیافۀ روشنشدیم، بلیتفر میبه نمایش درآید. هنگامی که سه ن

شد رفتند و دیگر نمیکرد و یک یا دو نفر میفکرانه فیلم را به دردنخور اعلام می

. شکست اقتصادی که هیچ، غی  ممکن بود کسی این فیلم را  فیلم را ببینی

شود شش نفر در صف انتظار دیدن یک فیلم ببیند. گاهی نزدیک عید که می

و حال برای یک فیلم خاص در سینمای خاص و در بدترین پرفروش هستند 

گونه ممکن است حد نصاب رعایت شود؟ چند منتقد باید به ساعت روز چه

رش داشته باشند تا شاید یک نفرشان مطلنی دربارۀ فیلم بنویسد. فیلم، دست

مند نگفتهاین خورد، یا پس نامۀ تو به درد نمیاند فیلمجا صاف و ساده به هیی

ی بیاید و دیگر اند، گذاشتهاز ساخت در برابر آن نایستاده اند تا او با مغز بر زمی 

 نتواند بایستد. خشونت این کار به مراتب بیش از سانسور است. 

ی یاری کنند چهها در ذهنشان تصور میخیلی ند، شاید دهگونه به امام حسی 

ا، توجه ندارند یک نوشیدیی خنک فرد اعلا، شاید کمک با تسلیحات روز دنی

چه به این که بازگشت به گذشته ممکن نیست و اگر هم ممکن باشد آن

چه باید در ما تقویت رود. آنروشنی است دیگر امتحان الهی به شمار نمی

دانند بر حق است شود قدرت تشخیص است، اگر همه به یاری کسی که می

وز می ی تسلیحات   بهبه جز شود. دشمن ضعیف نیست و بروند که او پی  کارگی 

ی روز، تشخیص ما را دچار مشکل می کند، از کودگ برای ما حقانیت امام حسی 

خواهیم او را در یک دانیم و در خیالمان میکه ما او را بر حق میاند اینگفته

ت عباس قوی تر، روز مشخص یاری کنیم که هیی نیست. یک نفر از حضی
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ای دارد؟ البته ا نداشته باشد چه فایدهزیباتر و جنگاورتر باشد و آن آگاهی ر 

 برای ما از ظاهر افراد گفته
ی

اند. های بازو را برجسته کردهاند و برجستکی

 اطلاعات از 
ی

وی جسمی و مال افراد نمی، یی ، زیبابزرگ مفید تواند برای ما نی 

گاه و مرکز آموزشی بسازد در حالی خواهد نیایشباشد. کسی که پول دارد و می

ها ها نیست. اگر این مراکز دچار انحراف شده باشد آیا باید آناز ما اینکه نی

ها قدریی است ها خود را خیلی قبول دارند یکی از این پذیرشآدم را تکثی  کرد؟

هایشان درست بوده است، یا که خوابگویی آینده دارند، اینکه در پیش

 ی شخصی نیست. هااند. راه عرفان راه بیان قدرتهایی داشتهالهام

اگر زمایی برای بعصیی تشخیص جبهۀ کفر و ایمان در جنگ سخت دشوار بود 

گونه توان این دو جبهه را تشخیص داد؟ همانگونه میاکنون در جنگ نرم چه

هایی که خواسته یا ناخواسته به راهی معنی است ذهنکه ترور در مواردی یی 

هایی که کوکشان شوند. آدمک نیازی نیست ترور  ،خواهد روند که دشمن میمی

-در دست هیجان است چرا ترور شوند؟ هیجان را در برابر فشل بودن و راه

اندیشد و رفتار ای میایم. هرکسی به گونهوری از تنبلی فرض کردهدکاری برای 

او برگرفته از تفکر اوست، من اکنون بر این هستم که این کار لازم است در 

بیند تفاوت هسنی و دیگری فرداروزی آن را لازم مییی حالی که تو نسبت به آن 

ون آمده ی که من از فکر آن بی   ترین راه برای اتحاد است! ام. هیجان مطمی 

ی را یک کار هیجایی توصیف کرده اند و برای ما اسلام و ازجمله کار امام حسی 

گویی تری انجام دهد  تر باشد و کارهای هیجایی بیشبنابراین هرکس که هیجایی 

 تر است. تر و مسلمانحسینی 
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 اتاقک
شوی، جایی را بلد نیسنی و باید از اتاقکی که اطلاعات نام دارد، وارد مجتمعی می

ی. ساکنان آن ساختمان، خود به اطلاعات رجوع نمی کنند؛ ولی اطلاعات بگی 

ی برای بدن  اگر به ساختمان تو بیایند، نیاز به دریافت اطلاعات دارند. ما نی 

خود نیاز به اطلاعات نداریم، ما ساکن خود هستیم؛ ولی اطلاعایی که دریافت 

کنیم دربارۀ دیگران است، هنگامی که جایی دیگر رفته باشیم نیاز به می

 خورد. اطلاعات داریم و این اطلاعات به کار ما نمی

شود، هشتک کتاب وارۀ فیلم برگزار میگاه کتاب یا جشنروزهایی که نمایش

های اجتماعی ترند ، پیشنهاد کتاب، پیشنهاد فیلم و فیلم خوب در شبکهخوب

 موارد می
ی
 که در ی  کتاب و فیلم خوب هستند، خواستار معرف

شود. کسایی

 
ی
خوب از سوی دیگران هستند، و دیگرایی که پیشنهادی دارند مواردی را معرف

ب خوب باید در رسد و پیش از کتاهای زیادی به چاپ میکنند. امروز کتابمی

-ی  مخاطب خوب بود. از کتاب خوب چه انتظاری وجود دارد؟ امروز سرگرمی

تواند ها از کتاب و سینما فراتر رفته است. یک نفر که پدیدآورنده است می

جم در زمینهکتاب  کند. میی
ی
های گوناگویی کار کرده است و های خود را معرف

 کند و باعث فروش آن شود.  تواند یکی از کارهای خود را به تناسب می
ی
 معرف
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 پفکی
مزه بود. د. چه خوشکنمیتعریف یک نفر سرگرم خوردن است و سپس از آن 

 در تغذیه دارد. از کودگ خوراک خویی نداشته 
 سی  شدم. او مشکلایی

ً
اصلا

ی پفک است، به گونه ای که اندام او ناساز و بنیۀ او ضعیف است. اکنون نی 

ی کاذب، مانع خورد. خوراکی  می که ظاهری زیبا و طعمی جذاب دارد؛ ولی سی 

ی از مضف خوراک ی های اصلی و جذب ویتامی  های مورد نیاز است. ها و پروتیی 

ها بر سر خوردن شکم، سی  و بلکه برآمده است؛ ولی توایی در کار نیست. بچه

فک های پکنند خردهکنند، پدر و مادر سفارش میاین خوراک ناخوب دعوا می

ی نریزند، رسانه گویند بعد از خوردن پفک مسواک بزنید، ها میرا بر زمی 

ان مذهنی توصیه می
کند آن را با دست راست بر دهان بگذارید. این سخیی

ی او دچار قحطی سوء تغذیه می تواند بر اثر فقر فکری باشد یا فقر مالی. سرزمی 

وان مالی لازم را ندارد. او ها پر از مواد غذایی است، و او تگاهاست، یا فروش

ها را جویی کند یا شاید فریب ظاهر خوراکیخواهد صرفهپول دارد؛ ولی می

ی خورده است. جامعه  که به هر دلیلی در ی  نویسندگان سطح پایی 
ی ای را ببی 

انان به دردنخور است. خوراک . و سخیی های آماده و پفکی و ساندویخ 

های تند که خیلی زود رنگ، و طعمهایی با ظاهری جذاب، خوشخوراک

ها ها را سی  نشان دهد. یک گوشه از بدن آنخورده شود، شکم را پر کند و آن

ای که به استخوان چسبیده است و یک گوشۀ دیگر برآمده است. جامعه

 در ی  تقویت خود نیست. مجالس بنیان
ی  سسنی دارد و اکنون نی 

ی
های اخلاف

، مراکز آ ، مراسم مذهنی همان تواند میفکری موزشی و جلسات روشندینی

 های کج و معوج با این کم. حال این آدمباشد  ها خوراک
ی

بودها ازدواج خانوادگ

به جای شنیدن سخن دیگران که  پردازند. دهند و به تولید مثل میانجام می

 پیوندند. ها نجات دهد به امثال خود میبتواند اندگ آنان را از آن بیماریشاید 

داشنی و یکی از های بهدارترین مطالب در این جامعه، توصیهکی از خندهی

ترین کارها تولید غذاهای خوب و مقوی است. یک نفر باید کباب را پرزیان
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-گوید: چرا ایندهد. یکی میگوید پیف پیف چه بوی بدی میتبلیغ کند. یکی می

اض دارد. قدر گران است. یکی به طول زمان پخت و طول زمان خوردن  آن اعیی

د  های های پفکی حساب او را خواهند رسید. آدمکارخانه  اگر کار این کبایی بگی 

ی که بیابند بجنبند به در و دیوار برخورد می کنند. پفکی با اندام ناساز همی 

ی آدمحرکات بیش . چنی 
د مبارزه نتوانگونه می چههایی تر، برابر است با ویرایی

تواند ای میاصلاح ریشهتنها اند و نه سرزنش و ور ترحمها در خد؟ این آدمنکن

اض به تولیدکننده، تغیی  یک غذای پفکی به یک  این مشکلات را حل کند. اعیی

غذای پفکی دیگر، تغیی  مدیران کارخانۀ تولیدکننده و یا وانهادن این کارخانه و 

  روآوردن به کارخانۀ دیگر چارۀ ما نیست. 
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 هنر، مراقبه
، گزینند برمی وهوای منطقه باشد ورزی ابتدا بذری را که مناسب آببرای کشا

کنند. پس از نتیجۀ آزمایش، کودهای مورد نظر به سپس خاک را آزمایش می

ی داده می شود. بدون این کارها شود و بذر کاشته میشود، شخم انجام میزمی 

گونه ها هدر برود، اصول کشاورزی در زمان ما اینممکن است همۀ زحمت

، عرضه و تقاضا و جیی  است، کشاورز گویی آلت فعل است، جیی جغرافیایی

ون به کشاورزی نگاه اقتصادی، او را به این کارها اجبار می کند. کسی که از بی 

بیند، کس دیگری ممکن است فکر کند کار کند، کشاورز را یک آفریننده میمی

خورد؛ اما هنگامی می شود شکستآسایی است و هنگامی که دست به کار می

د بنابر دستور عمل کند باز به همان نتیجه می رسد که یک کار دشوار که فرابگی 

ایط آب و هوایی را تا اندازۀ انه میخگلبه لحاظ آفرینسیی نیست.  
تواند سری

ایط اجباری به جا میکار اینبسیاری تغیی  دهد، گل گوید من نیستم که در سری

ام تا هر گیاهی بروید، رشد کند همن اجباری پیش آورد ام؛ بلکهتولید پرداخته

خوش بود، باید و ها دلدربارۀ تربیت انسان نباید به این شیوهو گل بدهد. 

کنم؛ ولی با محصولات این شیوۀ دهم و خوب و بد نمینباید را ادامه نمی

، پدر و مادر گمان می اکز اند، مر کنند نوبری را تربیت کردهتربیت آشنا هسنی

. اند و بشی به این روز افتاده استخوشآموزشی به آمارهای خود دل

هوشان ی -کدهدانشو ها گاه. آمار دانشمحصولات نوبر و زودرس هستند  ،تی 

ها رقم بسیار بالایی است و حاصل، ها و آمار مدرسهگاهها، آمار آموزش

ی به یک محصول صنعنی شباهت دانسان ارند و هایی است که بیش از هرچی 

شوند تا چرخۀ تولید گرایی تبدیل میاین محصولات به زودی خود به صنعت

مند شود  متوقف نشود. در برابر صنعت، هیی قرار دارد، البته هرکسی هیی

ی در سرپنجۀ صنعت و روشمینرستگار   نی 
های صنعنی گرفتار شده شود، هیی

مند نیستیمیم چه بکار های هندش در باغها را بنابر طرحاگر گلاست.   . هیی
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، مراقبه است، بیان کارهایی عادی به روش غی  روزمره با نهایت مراقبت  هیی

، و مراقبه، هیی بهره بردن از لحظه ی در حفظ زیبایی ی ها و غرق نشدن در هرچی 

توان با لطافت لمس کند. برای مراقبه مییاری جدا میاست که ما را از هوش

، جور دیگر دید، آرام سخن گفت و پیش از کرد، عمیق بویید، با دقت شنید 

تواند تواند داور خویی باشد و آیا میها به خویی نفس کشید. آیا انسان میاین

. آغاز کار خود را داوری کند؟ انسان این توانایی را دارد که داور کار خود شود 

به طور دائمی  تواند نیست. یک آوازخوان نمی این راه دشوار است؛ ولی چاره

از یک نفر در کنار خود به عنوان داور استفاده کند. امروز وسایل ضبط و 

توان صدا را ضبط کرد، و خود به داوری رفت کرده است، میپخش صدا پیش

ی زمان مند باید بتواند هنگام آوازخوایی صداینشست و این کار نی   بر است، هیی

گری این توان مشاهده عارف . دریابد  های خود را نادرسنی  خود را ارزیایی کند و 

اصول از یکی مشاهدۀ افکار،  برد. کردار و پندار خود به کار میرا برای مشاهدۀ  

های آدمی از میان خواهد رفت و سرانجام مرگ، همۀ مهارت . مراقبه است

ای که برای ارتقای هستۀ هاست؛ ولی آثار مراقبهپایایی قطعی برای تمام مهارت

 د. مانبه جا خواهد  اصلی انسان هزینه شده است

گویند، و نظر عارف این است که شاقول و بسیاری از نبود شاقول و تراز می

 دهی، مراقبه، هیی استفاده از این ابزارهاست. تراز را مورد استفاده قرار نمی

د است،   در نیی
ی

 با زندگ
ی

 ما را روزمرگ
ی

ی است تا زندگ  هر لحظه در کمی 
ی

روزمرگ

وزیبر باد دهد.   باید از هیی مراقبه کمک گرفت.  برای پی 
ی

تواند مراقبه می زندگ

 ناپذیر کند. ما را شکست

 فیلم سینمایی در خلوت افراد بسیاری می
ی  کار کنند. ساخیی

ی
توانند در شلوعی

 سر 
ی

که ممکن نیست؛ ولی مهم این است که انسان با کار اداری یا با شلوعی

آصحنۀ هیی خالی نشود. انسان خالی نمی فرین باشد. مراقبه، مراقبت تواند هیی

 از این است که خالی از انرژی نشویم و خالی شویم تا پر از انرژی شویم. 
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، یکی می ی ؛ دایی و جستتمرکز را با یک جا نشسیی ی وجو را با تلاش کردن و رفیی

 است آن
ی
ی و آنولی مراقبه هیچ یک از این دو نیست. کاف گونه گونه نشسیی

ی را کنار بگذاری تا آر  . شفا به خودی خود روی خواهد داد. رفیی  امش را دریایی

 دست از طلب بشویم تا کام من برآید

 هم من رسم به جانان هم او به تن درآید

ها ها نوشته نشده است، آنها روی آندهم. نام دانهصد بسته دانه به تو می

، گام نخست این است که نام هر دانها را نمینام آن. شبیه به هم است ه دایی

را به دست آوری. شاید نیاز باشد نزد افراد گوناگویی بروی. شاید یک نفر 

، نکند نابلد نتواند همۀ دانه ها را شناسایی کند و تو باید این افراد را محک بزیی

، سپس باید  باشند. اکنون باید اطلاعات مربوط به هر دانه را استخراج کنی

ی. این ها و با دیگران تمام است. این دانهجا کار تتجارب شخصی را به کار بگی 

خواهیم یک گوشه، ایم و میها را روی هم ریختهها هستند، ما همۀ آنانسان

ها را برویانیم. انتظار داریم جوانه یاری، آندر یک فصل، با یک برنامۀ آب

ا میبزنند، خوب رشد کنند و میوه بدهند. اگر آدمی هم گوییم راهی نکرد، ناسری

خود را به دست  خوانیم. از برنامۀ الهی خیی نداریم؛ چونیف نان میو او را ح

اند؟ نگاهی ریخته ای برای ما ها در پشت پرده چه برنامهایم. آنریزان دادهبرنامه

ی ب . نیازی نیست به پشت پردهیبه جامعۀ بشی ، نداز تا دریایی ها سرک بکسیی

ها که همۀ چشم  ها چنان افروخته استها روشن است، آتش جنگنتیجه

 شنود. ها میبیند و همۀ گوشمی

س.  تواند ون نیاز به وقت و مراجعه به منابع میدباز یک نفر دربارۀ جنگ بی 

گویند. بشی ها از کودگ برای ما از جنگ میتمام رسانه . مطالب زیادی بگوید 

و ناخواسته اطلاعات بسیاری  در کلاس جمعی جنگ ثبت نام کرده است

جاهای . آورد بارۀ آن دارد که به زودی آن را در مرحلۀ عمل به اجرا درمیر د

کردند وامروز دو این دو نفر دعوا میشود. هر روز خالی خیلی زود پر می

این جنگ تمام کند. صدا می. هر روز سروصدا بود و امروز دیگری نفردیگر 

وع میمی شود. البته کلمات در نظر گرفته شده برای شود و یک جنگ دیگر سری
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 میتر از جاهجای خالی بزرگ تر و بیش
ی
-ای خالی است. دو کلمۀ سه حرف

 به جای آن میخواستیم سه کلمۀ پ
ی
 گذاریم! نج حرف
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 محتوای تصویر
کنند که گونه توجیه میشماری از جوانان فعالیت شدید اقتصادی خود را این

 کردن چیست؟ روشن است که می
ی

 کنیم. این خوب زندگ
ی

خواهیم خوب زندگ

 ،خودرو  ،سلامت جسمی در آن نقسیی ندارد. ثروت، موقعیت، عنوان، خانه

خواهیم سر و سفرخارحیی دارد؛ ولی پر از اضطراب و نگرایی است. حال میهم

 ریزی معنوی بگوییم. با اینان از سفر روح و برنامه

. تحصیل در رشتۀ مورد نظر، دیر یا زود به تصاویر ذهنی خود دست می یایی

گاه مورد نظر و با رتبۀ نخست؛ اما تصویر تو یک تصویر بدون محتوا در دانش

یایی به بخنی با دستبخنی است و خوشه است، محتوا همان خوشبود

 آرزوها تفاوت دارد. 

هنگامی که بخواهند از انسان شایسته بگویند و آن را با تصویری ضمیمه کنند، 

اند. آرایش سر و صورت، لباس، اندام و نگاه را نباید بدترین کار را انجام داده

ی داشت و انسان  توان لباسبه یک حالت محدود کرد. می و موی مرتب و تمی 

خویی نبود. تنها تصویر کردن خداوند نیست که زیان دارد، بسیاری از 

هایی آغاز ها برای ما مفید نیست در حالی که تحصیل با کتابتصویرسازی

 راه با تصویر است. شود که هممی
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 بختیخوش
رآمد خوب تلاش کنند؛ یابند که باید برای نمرۀ خوب و دها بسیار زود درمیآدم

 نمیبخت شدن را به دعا وامیولی خوش
ً
بخنی دانند خوشگذارند؛ چون اصلا

 چیست. 

 است؛ اگر بخنی خود را به آن گره مییکی از مواردی که خوش
ی

 زنیم بازنشستکی

ی می کنم. ممکن است بازنشسته شوی، کنم و چنان میبازنشسته شوم چنی 

تا هنگامی که به بخنی ؛ ولی خوشپیدا کنی ا و فرصت آن کارها ر فراغت بیایی 

ی دیگری وابسته شده است دست خواهد د دوسنی که مینمان . شود یاب نمیچی 

ی به او بدهی. شاید این خواهی به دیدار تو بیاید و تو می ی هنگامی که او آمد چی 

 یی 
ی کند شود، دوستت فکر میمینگردی پیدا ارزش باشد؛ ولی هرچه مییک چی 

. خواهی با او رفتنمیدیگر   وآمد داشته باشی

 خود لذت نمیبست رسیدهافراد زیادی به بن
ی

برند، اند، افراد زیادی از زندگ

ند خودشان را بکشند، افرادی در روز افرادی در روز چند بار تصمیم می گی 

ی نزدیکان خود می گویند، چرا؟ چون آینده چند بار از قصد خود برای کشیی

ایم: م کردهر ای گاست؛ ولی ما سر خود را به چند جملۀ کلیشه بینی قابل پیش

بخت شوید، مهر را چه کسی داده و چه کسی گرفته است؟ ان شاء الله خوش

آیند. سرفصل تمام این مطالب، ازدواج است که از ماشاءالله خیلی به هم می

، یاد می آن به عنوان دروازۀ
ی

سر د نام هماسناد ازدواج و به ویژه ورو  شود. زندگ

ی به نام شده است. هر کاری فایدهبه شناس ی هایی و نامه شبیه سند زدن چی 

ها چه اندازه؟ آیا ها چه اندازه است و فایدههایی دارد و باید ببینیم زیانزیان

هایی هایی به ریشه وارد شده است؟ آیا فایدهها چه زیانبرای براق شدن برگ

 ته است؟که مورد نظر ما بوده تحقق یاف

کوشند کار خویی تحویل دهند و های گوناگون میکسیی در شغلافراد زحمت

داشتنی هستند و فقی  نیستند؛ هایی دوستدرآمد حلالی داشته باشند، آدم

د؛ چون آنام میولی به حالشان گریه ها برخوردار از شناخت نیستند و در گی 
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ست و هرکسی خاطرایی از شوند. مسابقه بسیار اهای بزرگ مردود میامتحان

ها هایی و جوایزی به دست آورده است و اما امتحاناین مسابقات دارد، مقام

ی نکردی؟ می با مسابقات متفاوت است.  گویند: به شماری بگویی پس چرا چنی 

خواسنی آن جایزه را به دست آوردم، دیگر می ،واره مقام آوردمدر این جشن

 خود بسنده ند و این موفقیتدانها را کار میچه کنم؟ این
ی
ها را برای زندگ

کش، ما یک شناخت شناخنی که در عرفان مورد نیاز است پیشدانند. می

های ما دربارۀ رفتار تابع بوده است، و ایم. آموزشحداقلی از خود پیدا نکرده

بردند تا زندانیان مهریه را از زندان میبه ها جای این درسای کاش ما را به 

وگوهای پیش از ازدواج و یا روابط دوستانه حنی اگر ک ببینیم. گفتنزدی

 نیست. هنگامی که فرزندان به دنیا درازمدت باشد برای پیش
ی
بینی آینده کاف

ند، هنگامی که وضع اقتصادی خرابابی تر شود، هنگامی یند و هر روز بهانه بگی 

به خانه  شب دیرهنگام ،که مجبور شویم بیش از یک شغل داشته باشیم

ها پیوندی با ها بدود، اینها زیادتر شود، قیمتبیاییم و فریاد بکشیم، قسط

 اخلاق ما در دوران دوسنی ندارد. 

ی یا کسی آشنا می ی بخنی کند راه خوششود که گمان میگاهی آدمی با کاری، چی 

را یافته است. رابطۀ جنسی یکی از این کارهاست. البته توانایی خود ما به 

ی زهاندا ی اندازه دارد و سرانجام لذت ابتدایی نی  ای است و توانایی طرف مقابل نی 

ی از جملۀ این از میان می رود. گوش دادن به آهنگ یا خواندن کتاب نی 

هایی مانند کارهاست. کسایی که با این کارها خاطره دارند بسیارند و کرم کتاب

تواند کند میآدم فکر می را تری دارند. کارهای انفرادی ناکمن خاطرات وحشت

روزی در تمام ادامه دهد؛ اما مگر امکان دارد یک نفر بتواند به صورت شبانه

دازد.   عمر به این کارها بی 

ی او آزمایش کن: پول، شهرت و آن -چه مایۀ خوشهرکسی را با حمله به سه چی 

نگران هستند، بخنی واقعی اوست. مردم به خاطر پول و شهرت بسیار دل

هایشان به سرقت نرود، برای به دست آوردن آن تلاش مر  ی اقب هستند این چی 

ی میبسیار کرده کنند و شوند، شکایت میاند و برای از دست دادنش خشمگی 



22 
 

چه روند. گاهی برای از دست دادن مقدار کمی از آن؛ ولی برای آنبه دادگاه می

دم و آن هم برای مگر شماری از مر  ؛بخنی آنان است تلاشی ندارند مایۀ خوش

ی که برایشان فایدۀ مادی دارد.  ی  ظواهر دین و همان چی 
ها کنند. شناسها را تغذیه میزنند و آنها هستند که سرشناش را رقم میشناس

، و امروز در زبان فارش ستعرفاجمع آن  ،گویند را در زبان عریی عریف می

ها به خودی خود ناسگوییم. عنوان و شغل این شها معتمدین محل میبه آن

تر شوی و این رویم. اگر نزدیکدهد ما چه هستیم و به کدام سو مینشان می

کند. هنگامی که یایی جامعه به کدام سمت حرکت میها را بشناش درمیشناس

مردم خویی را دور بریزند باز جای نگرایی نیست هنگامی که خوبان دور ریخته 

 اهند دید. بخنی را نخو شوند مردم روی خوش
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 گولاخ
گولاخ شدن در رشتۀ خود، موقعینی دست نیافتنی نیست. پس از مدیی 

در شهرهای کم  هتر افراد فعال در آن رشته به ویژ فعالیت در یک رشته، بیش

وها یشناخت. با تک جمعیت، ما را خواهند  وی دیگران و استثمار نی  ه بر نی 

ی در برابر تری را به و تر یا عمیقتوان کارهای بیشمی جود آورد؛ اما اشکالات نی 

ها هر کاری را رو هستند: آناهالی فرهنگ و هیی با اشکالایی روبه ما قرار دارد. 

 میبه امید شهرت انجام می
ی

شوند، دهند و دچار غرور و انتظار و سرخوردگ

 .
ی
 از عدم بازخورد به اندازۀ کاف

ی
غرور از سابقه، انتظار قدر دیدن، و سرخوردگ

مزدها در عرصۀ بود دستکشور ما که به دلیل مشکلات اقتصادی و کمدر  

 خود را بیش تری انجام داد، آنفرهنگ و هیی باید کار بیش
ی
ها روابط خانوادگ

شود که دانش و هیی به هر دهند. خیلی زود روشن میاز پیش از دست می

شدۀ اینان نیست. تلاش برای دیده شدن، کسب شهرت و مفهومی گم

شود. هدف میتبدیل به یایی به جوایز مزد و دستبوبیت، دریافت دستمح

جوی هیی شاید از همان ابتدا این گونه تربیت شود. انجام کار برای دریافت هیی

 آید. رود و آرایش میواره. آرامش مینمره و مدرک و ارائۀ همان کار به جشن
ی میشود، کارآیی آن پاتر میمدل خودرو سال به سال قدیمی یابد، تولید یی 

یابد، خودروهای به روزتر شود، مالیات آن افزایش میقطعات آن متوقف می

. حکایت تولید می شود، مضف آن به صرفه نیست، اجبار داری آن را بفروشی

پذیرد که کهنه شده است، های آدمی است؛ ولی آدم نمیبسیاری از داشته

 را پای تجربه می
ی

کشد، از مدرک یده را به رخ دیگران میگذارد، افکار پوسکهنکی

 کند. خورد سرسختانه دفاع میخود که به درد نمی
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 های سنگیسرمشق
-دبی  از ما دربارۀ آزادترین کشور دنیا پرسید. کشوری که مردم آن آزادی بیش

ها آمریکا و کشورهای اروپایی به ویژه سوییس و انگلیس تری دارند. نظر بچه

چه خوب که آمارهای خام را  هند آزادترین کشور است.  بود. اما معلم گفت

ی بودا بررش کنیم. چرا هند آزادترین کشور است؟ چون اساش ترین نکتۀ آیی 

گران هنگامی که غالیان و تحریف یم. ی  گنآزادی است. آزادی را در دین نادیده 

ت شود نباید به نقد غلو و افشای تحریف پرداخکنند و غلو رسم میغوغا می

که باید دانست این دین نیاز به نقد و بررش دارد و جدی کردن زیاد فضای 

 شود کسی جسارت نقد نداشته باشد. دین باعث می

ای تصویری بزرگ و قدیمی را رفتم. پشت پنجرهصبح خیلی زود به مجلسی می

کنند. اگر من با این ها از این عکس وحشت نمیدیدم. خوب است آن

ی تغیی  می شخصیت عکس داشته ؟ تو باشم همه چی  کند. چرا زودتر نگفنی

ی تصاویری نامزد قدر مهم هسنی که روی سر ما جاداری، حنی میآن توان با چنی 

خواهم دربارۀ کسی که او را بسیار قبول داری سخن شد و رأی آورد. من می

بگویم، شاید یکی از بزرگان تاریــــخ، یک انسان مشهور و سخن من یک سخن 

یست یک نقد است، یک نقد تند. اگر هنوز نگفته و یا گفته و سخن عادی ن

که دریایی درست است یا نادرست نپذیری و بر من حمله من را پیش از این

 و بگویی که تو که هسنی و آیا بیمار روایی هسنی 
ها یعنی تو دچار بت ؛کنی

 نباشد خواهیای. احتمال زیادی وجود دارد که منتقد به شهریی که تو میشده

ی آدمو این مشکل منتقد نیست که شهرت ندارد  و های معمولی . جدی گرفیی

چه راه تنفس تو را بسته است بت است . آندشوار استهای معمولی حرف

با من کاری ندارد. سخن شماری این است که آن بت بد است و این بت خوب 

ان بت بپذیر. گویند آن بت را کنار بگذار و من را به عنو و شماری دیگر می

 پرسنی به طور کلی باید ترک شود سخن من این است که بت
ی
ها ، ظاهر زندگ

ی جز برده ی  بشی چی 
ی

. پرسنی نیستداری و بتتغیی  کرده؛ ولی باطن زندگ
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ی بت ی سرمشقداشیی ی هست. تنها آیینی نیست که در ها داشیی  نی 
ی

های سنکی

ت نیستیم، باید ذهنمان را پرسکنیم ما بتبرابر بت انجام شود. گاهی گمان می

 کنیم تا این مطلب را دریابیم، به صورت دقیق شاید در برابر 
ی
بت کالبدشکاف

 سجده نکنیم؛ ولی سجدۀ ما در برابر خداوند با نظر بت انجام می
ی
شود. زندگ

 خود را به پای بت قربایی خواهد گونه است که بت میما همان
ی

، تمام زندگ

 . ایمکرده
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 قدرت شک
-تواند از برنامهشود. کسی که قدرت دارد شک کند میایی از شک آغاز میره

های ریزی و بتریزان، برنامههای ذهنی دیگران رها شود. هر زمایی برنامهریزی

توانند از این قفس بگریزند که قدرت اند و تنها کسایی میویژۀ خود را داشته

د چه قدرت شک را میداشته باشند در آزاد بودن در قفس شک کنند. آن گی 

-شود اصالت دارد، ملیچه القا میدهند آنافرادی هستند که به ما اطمینان می

ها  ی ی است و تو اگر در این چی  ی است، خدا همی  ی است، مذهب همی  گرایی همی 

ک و کافر، افراد دیگری هستند به تعریف . اما مشی ها رجوع شک کنی کافر هسنی

خش باشد. فردی که در قفس نشسته است چه بتواند نجاتکن. شکاکیت می

نیازی به چشم دارد؟ شاید بینا باشد؛ ولی نابیناست، شاید ناشنوا نباشد؛ ولی 

 ،تا آن دیوار  . بینایی او حد و مرز دارد، شنوایی او محدودیت دارد ناشنواست

، راه بیفتد و است فته به فکر شکم بودهر . از روزی که پرواز را فراگتا آن پرده

-. کسی که میپرواز ندارد جا در قفس دانه هست نیازی به دانه برسد، این به

خواهند خواهد راه بیفتد نیاز به پذیرش مسؤولیت دارد. شماری نمی

 را مسؤولیت انسایی میو مسؤولیت پذیر باشند مسؤولیت
ی
، پندارند های انحراف

اض نکه ایترین جا برای آنان است. امکان دارد برای اینقفس راحت ها اعیی

ند، یک بوستان تا آب و هوایی تازه  نکنند گاهی قفس را به جای دیگری بیی

رود کنند؛ ولی دست آخر در قفس هستند. یک زندایی که به هواخوری می

ها بسیار تر دیده شود. درون زندان تنشکه آثار زندان در او کمتنها برای این

گذرد و این ها خوش مییلیاندک است، نیازی به هیچ واکسنی نیست. به خ

ند و نشانۀ درسنی راه خود میدور بودن از دارو را نشانۀ خویی می دانند. بشی گی 

 انجام دادن ریز کارهایی مطابق آنشک می
بانان و چه زندانکند، به درسنی

کند و یا قدرت ندارد اند؛ ولی به درسنی راه خود شک نمیآفرینان گفتهزندان
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گویم که موجب رهایی شود و نه شکی که دهد. من از شکی می آن را بال و پر 

ی با  در درون نگه داشته شود، شکی که بتواند حکم زندان را نقض کند. درگی 

رهایی خود از دست  هدفشود، بان در مرحلۀ نخست توصیه نمیزندان

ام به میلهدیوارها، حصارها و میله  ها را کنار بگذار تا موفق شوی. هاست. احیی

ی هدایت نیست. ترس دانه آب و یی ها را باید فهرست کرد. یی در قفس نشسیی

 بند قفس کرده است. هایی است که ما را پایماندن یکی از ترس
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 جنگ، قضاوت، و سیاست
ولی تمام زندگیمان جنگ باشد، ممکن است  ؛جو نباشیمممکن است جنگ

در شمار است باشد، ممکن  ولی تمام زندگیمان قضاوت ؛نباشیم قاضی 

 ما  ؛نباشیم بازانسیاست
ی

لوده به سیاست باشد. این است آولی تمام زندگ

: جنگ، قضاوت و سیاست.   بشی
ی

 زندگ

دیگر دعوا دارند. ممکن است این بحث برای ما جدی یک زن و شوهر با هم

ک همۀ  نباشد و بلکه ما  را به خنده بیندازد؛ ولی مباحنی هست که درد مشیی

همه جای دنیا و میان افراد گوناگون. دردهای عمیفی که  روابط است، در 

ورزی در روابط. اقتصاد سیاش یا تواند پشت همۀ ما را بشکند. سیاستمی

، سیاست اقتصادی، امکان پذیر است؛ ولی عشق سیاش و سیاست عشفی

ی منع دوسنی سیاش شود. د نمیقو سیاست دوسنی حنی در مرحلۀ کلام نی 

ها زمینه ها ندارد، با دیدن سیاسنی که دیگران در اینیاستکسی که از این س

ها از برند چه خواهد کرد؟ آیا تصمیم نخواهد گرفت که فرسنگبه کار می

ی سیاست ن باشد که دوسنی ما با یمدارایی دوری کند؟ همۀ تلاش باید اچنی 

 خدا دچار سیاست نشود. 

 ورزش
ی
-اند؛ جهانلند صعود کردههای بای که به قلهکارایی را خواندهزندگ

که به خود سرگ بکشند؛ و اند بدون اینگردایی که به سرتاسر جهان رفته

که اختیار خود را اند بدون اینگوشۀ جهان را فتح کرده  بازایی که چهار سیاست

ای نورد حرفهها همه داستان ماست. ممکن است کوهبه دست بیاورند. این

های موفقیت هستیم، مدرک پشت مدرک، قله نباشیم؛ ولی در حال صعود به

ایستیم، وجوی پول و مقام باز نمیای از جستهمه جای در ی  شهرتیم، لحظه

ی در جنگ و جدال با رقیبان، آرامش را از خود دریــــغ کرده ایم. اگر نیایش نی 

عرصۀ جدال و خداشناش ما عرصۀ جنگ باشد، آرامسیی در کار نخواهد بود. 

گوید: یاد خدا مایۀ آرامش نیست، من هنگامی که خدا را کنار میخدا یک نفر یی 

  گذاشتم به آرامش رسیدم. 
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 مجادله
کند. گویی جای وسایلی را تغیی  ندهد؛ ولی او کار خود را میکار میبه خدمت

گونه ثابت کند کاری انجام داده است؟ ها را تغیی  ندهد چهاگر جای آن

ی این ی میها در گفتاند. انسانگونهشماری از ویراستاران نی  -وگوی خود چنی 

، مردم کوچه  کنند. لازم نیست به یک مرکز علمی بروی تا شاهد مجادله باشی

ی این گونه سخن نگویند، گویند. اگر ایندیگر سخن میگونه با یکو بازار نی 

ها به صورت علمی و ازجمله نمی ی توانند خود را ثابت کنند. ثابت کردن چی 

ی اثبات خود با گفتار و کردار، باطل است. خداوند   و نی 
ونیکی نیست، یک شناور که عمل هایی الکیی

ی کردی ساده دارد. اگر هنوز چی 

دهد در حالی که نیمه است، و ناگهان خراب شود مخزن را پر نشان می

ی نیامده است. ما محتویات مخزن تمام می شود در حالی که هنوز شناور پایی 

شنوند، کنم، دیگران نمیها را حذف کنیم. من آرام عطسه میتوانیم نشانهمی

 کنند، آنبرند و از من دوری نمیمن را به پزشک نمی
ی

ی دچار سرماخوردگ ها نی 

دارم در حالی که اصل مطلب را کنم و نگاه میرا اضافه می هایی شوند. نشانهمی

که دون اینام. انجام اعمال مستحنی در برابر چشم دیگران بفروگذاشته

 واجبات را انجام دهم و باوری به خدا داشته باشم. 

هایی است که اول آدم را به خنده می
ی هایی نشانۀ چی 

ی اندازد؛ در جامعۀ ما چی 

ی است. در جوایی هرکس زودتر ولی بعد می بیند نه خی  نظر عموم مردم همی 

شش کامل سبیل دربیاورد و بعد هرکس که ریش دربیاورد و بعد هرکه زودتر ری

ستان کلاش در سال آخر است. هم ر بشود مردت داشتیم که ریش و دبی 

سبیلش کامل درآمده و کمی هم موی جلوی سرش ریخته بود. یک مرد کامل! 

. اگر نمیمقدمه مییک دفعه یی  ی رفنی گفت بیا آن طرف این درخت را ببی 

هی در عقلش های بچگانه و گابردت. سر کاریگرفت و به زور میدستت را می

یک گوید او یک دانشکردی، البته جامعه میشک می ی ، فی  آموز رشتۀ ریاضی

 . نیست بچهنیست، ریش و سبیل دارد و و دیوانه  است
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 کودکستان
ای. یک روز پدرم دیرتر از کردند که تو مرد شدهتکرار میزیاد خانوادۀ ما 

ن در کودکستان ها رفته بودند، و مروزهای دیگر به دنبالم آمد. همۀ بچه

ام داند؟ گریههای پدر چه میمانده بودم. بچه از ترافیک خیابان و مشغله

ام. مقایسه، اند و من که ماندههایی که رفتهگرفت. چرا؟ مقایسه میان بچه

-ی در میان باشد. آدماکنندهآید. لازم نیست لفطیی و ملامتگونه پیش میاین

وی زیادی را صرف مقایسه و س کنند. داخل صف، پس غصه خوردن میها نی 

دسنی اند خود را با بغلخود را با نفر جلویی و پشت سری و در جایی که نشسته

قدر درآمد دارند، در خورند، چهپوشند، چه میکنند. مردم چه میمقایسه می

ها به آن نیاز شوند اطلاعایی است که اینکجا ساکن هستند و چه سوار می

ست جلد کتاب نوشته است، یک نفر یک جلد؛ ولی کیفیت دارند. یک نفر بی

کند، یک نفر نویسنده نیست؛ ولی این یک جلد با آن بیست جلد برابری می

نوعان ای هست که قیافۀ عجینی دارد، هم شکل هممیوه ست. اآدم خویی 

خود نیست؛ اما طعم خاض دارد. تفاوت عجیب و غریب بودن با خلاق 

 ت؛ و یک نفر که خاصیت دارد. بودن. کسی که خاص اس
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 کاخ
های تاریخی را مطالعه کنی با شمار زیادی کاخ آشنا خواهی شد که اگر کتاب

چه به جا مانده است ها به مرور زمان ویران شده است. از آنبسیاری از آن

تواند تو را راضی کند، به ویژه اگر قرار باشد با توایی بازدید کنی که نمیمی

. شاید مهم امکانات آن  کنی
ی

ها برق باشد. شخص اول ترین آنزمان زندگ

مملکت در محاصرۀ محافظان، از دست دادن بودجۀ بسیار و امکانایی که 

ی است. یک نفر میتواند رضایتنمی  آدمی همی 
ی
-بخش باشد. مجموع زندگ

 را در جایی که چندان بزرگ نیست داشته باشد. تواند به
ی

 ترین زندگ

-لۀ ساده بود، چرا زودتر به ذهن بشی نرسیده بود؟ دوچرخهدوچرخه یک وسی

های ابتدایی چرخ چویی داشت، چرا به ذهن بشی نرسیده بود که لاستیک 

کردند چرا به ذهن تر کند؟ در لاستیک، پارچه میتواند سرعت آن را بیشمی

 کسی نرسیده بود که باد می
ی
تواند سرعت آن را زیادتر کند؟ امروز به زندگ

ها، وسایل نقلیه، وسایل ارتباطی، بری. جادهنگری و لذت میدت میخو 

روی و وسایل های بلند. به موزه میها، ساختمانها، داروها، رایانهبیمارستان

، خنده را میمیقدی د، دلت به حال گذشتگان میات میبینی سوزد، برای گی 

، ای؛ شوی که در این زمان به دنیا آمدهحال میخودت خوش اما ای کاش بشی

ده بود. ای کاش اخلاق او پابه اعات پیش رفته خرافات را به موزه سی  پای اخیی

 ،موقعیت ،خانه ،بود. اگر به صورت فردی بخواهیم بررش کنیم به خودرو 

و مدرک یک نفر نگاه کن. نمای داخلی و خارحیی خانۀ او زیبا و  ،شغل ،درآمد 

چه فراهم آمده حلال است آن ؟گونه استجذاب است؛ ولی اخلاق او چه

اض است و اگر باد آورده است و اگر  ؟یا حرام اگر حلال نیست مورد اعیی

د. حاصل رنج است مورد تشویق قرار می سان برای این به دنیا آمده نآیا اگی 

آن فرصنی که  ؟است که مقدار زیادی رنج بکشد و بتواند مالی به هم بزند 

 می
ی
ها گذشته است. توانست صرف درمان اخلاف ی   شود به این چی 
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 نشانی
گوید، تکیی پوشد، ساده سخن میام؛ یک نفر که ساده مییک نفر را گم کرده

چیند. تو نشایی او را بلد زند و دسیسه نمیندارد، پشت سر دیگران حرف نمی

 تغیی  می
؟ این نشایی خود ماست. هر انسایی کنند. اندام و چهره و محل نیسنی

هایی را از دست مییی  میسکونت ما تغ
ی گاه است که دهیم. آنکند، گاهی چی 

ها با من چه کردند. دیگران را متهم کنیم. هنگامی که ازدواج کردم چه شد، بچه

وع شد که این بچه به دنیا آمد. یا گاهی به نظر  همۀ بدبخنی ما از زمایی سری

ایم، عنوایی به ایم، اموالی به هم زدهایم، مدرگ گرفتهرفت کردهخود پیش

ی قرار داریم که بیش از ایندست آورده ها به دست خواهیم آورد ایم، در مسی 

صفای دیروز به  ها تغیی  نشایی است، آدم سر و ساده و خودمایی و با و این

ترسیم از کنار او رد ترسیم به او نگاه کنیم، میآدمی تبدیل شده است که می

هایی ها و عنوانای از عمر درگی  نامهر دوره یم. ترسیم در کنار او باششویم، می

های دارد و اگر ما را با صفتها ما را از رویارویی با خودمان بازمیهستیم، این

زند: افشدۀ مغرور حسود ناتوان فرورفته در اصلی صدا بزنند خشکمان می

 مادیات. 

ها در مزه بوده است. ممکن است سالام که خیلی خوشمن خوراکی خورده

ش ی  آن باشم و آن را نیابم. می ؟ ابتدا باید نام آن را از من بی  خواهی کمکم کنی

های کلی مانند راهمان کند. عنوانرسان باشد که گمو این نام شاید نه تنها کمک

تر، چلوخورش قیمه. تو صدها بار تواند کند و دقیقپلوخورش چه کمکی می

فراهم آوری و من نپسندم. باید نشایی حاصری هسنی این خوراک را برای من 

پز را داشت و باز او غذا خرید و یا فوت و فن را از او فراگرفت. طعم آن آش

. روزگار ماست که در ی  خوشی  خوب به جا مانده است؛ ولی  خی 
های نشایی

ی به دست می ی -آوریم و رد میزودگذریم شاید دلمان خوش شود. یک جا چی 

پز را رها نکنیم. همه  را یادداشت کنیم و یا یقۀ آشکه نشایی شویم بدون آن

ی خیلی زود می پز کجاست و هنگامی گذرد، شاید روزی به یاد بیاوریم که آشچی 
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های مالی اند یا او به دلیل گرفتاریکه به او برسیم ببینیم مانع کار او شده

 پزی را رها کرده و رفته است. آش

  



34 
 

 بازی چه شهرت
تاد از غی  معتاد دشوار است. اما اگر در یک دفیی ترک امروزه تشخیص مع

، اطمینان داری کسایی که آن جا هستند درگی  با اعتیادند. همه اعتیاد بنشینی

ر و الکل در 
ّ
مضف کنندۀ یک نوع مواد نیستند و عوارض مضف مواد مخد

توایی تشخیص دهی. سان نیست؛ ولی حالت توهمی معتادایی را میهمه یک

 که اسی  افکار خود هستند. خاطرات، آرزوها، شبیی 
اهت نیست با کسایی

کند و های دیگران، غرور و شهرت، از افکاری است که ما را معتاد میحرف

مندایی هستند تواند بدون آن مواد در هالهیک نفر می ای از توهم فرورود. هیی

تر ولی کم کنند؛تر ابراز احساسات میشوند و کمکه اسی  امواج شهرت نمی

ی خود را به   فراگی  دست یابد و بتواند راه هیی
ممکن است کسی به شهریی

چه نشود. بدتر این است که حالت ناآگاهی را به عرفان درسنی طی کند و بازی

 نسبت دهیم، کسی که در این حالت ناآگاهی قرار دارد بگوید من عارف هستم. 
 خود در ی  ناهوشدو گروه به ویژه در ی  فروبردن ما به اغما 

-هستند؛ ولی بشی

روند. یک نفر های این عرصه به شمار مییاری است و این دو گروه، شاخص

ها کند، و با آن دو دسته نه تنها کاری ندارد که با آنرشتۀ دیگری را دنبال می

 توان او را انسان بیداری دانست. دشمن است؛ ولی نمی

تر از آن اعتیاد عمومی باشد؛ ولی عمومی تواند یک اعتیاد کار و اعمال دینی می

گاهی به وگوی ذهنی است. هرکسی در هر جایذهن به فکر، کلمات و گفت

 این اعتیاد گرفتار شده است. 
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 اعصاب آدمی
دار پشت دخل نشسته بود، من پول خرد داشتم و قرار شد آن را سر مغازههم

جملۀ نادرسنی  هید دیگر. به او بدهم. کمی تأمل کردم و او با حرص گفت: بد

ی نکرده بود؛ ولی خشمی که در سخن او بود، اگر  نیست، آن خانم به من توهی 

ی همان را خشم را تکرار   به کار رود و دیگر اطرافیان آدمی نی 
ی
در سرتاسر زندگ

ی برای اعصاب آدمی به جا نمی ی شناسم خانم را می گذارد. شوهر اینکنند چی 

 بینم، دچار و در راه می
ی
چه حالایی شده باشد خوب است؟ بسیاری آمادگ

دهند کامل و لازم را برای استفادۀ دائمی از دیگران دارند و اگر خدمایی ارائه می

 تسایه میخ زد؟ احتوان به دیوار همتنها در برابر دریافت پول است. آیا می
ً
مالا

-راضی است و اگر نباشد مورد خاض نیست، مگر کسی برای آن شکایت می

ها سر شود همۀ اینبعد فراموش میرسد؟ مگر این شکایت به جایی میکند؟ 

 ما برای استفاده از دیگران بیش
ی

 شود. تر میجای خود؛ ولی آمادگ

شود، انتظار ها گندیده باشد هر کاری به آسینی تبدیل میهنگامی که ریشه

ء استفاده قرار ای بتواند راه خود را بپیماید و مورد سو نداشته باش مطلب تازه

د، همان ی راه نادرست را مینگی  ی پیماید، باید ریشه را گونه که اگر دیدی هرچی 

. در سرزمینی که اخلاق حاکم نباشد حنی طب در نادرست بودن ریشه ها بیایی

طلنی ای برای خودنمایی و ریاستروحایی و معنوی، مایۀ انحراف و وسیله

 خواهد شد. 
 و مذهنی همواره مورد انتقاد بوده مینهمراکز رسمی به ویژه در ز 

های آموزشی

شود. افرادی هایی است که از این مراکز میبرداریاست. این انتقاد به دلیل بهره

ی  درصدد مطرح کردن خود و خانوادۀ خود در این مراکز هستند و برای داشیی

مداوم  ای که باید کنند. رشوهبازان را مطرح میبرداری، سیاستجواز این بهره

تر ها خشکانده شود. کمای ندارد و باید این ریشهباشد. اصلاح موردی فایده

کنم؛ بلکه به ها از من یاد شود تعطیل میگوید مراکزی را که در آنحاکمی می

عکس جایی که از او یاد نشود و در خدمت او نباشد تعطیل خواهد شد. اما 
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ی  -ری به تحصیلات رسمی و عبادترسیم، انتقادهای بسیاهای رسمی میبه آیی 

های ویژه در پذیرد. بسنده کردن و تکیه کردن بر عبادتهای رسمی انجام می

ی ها و مکانزمان تواند تنها بخسیی های ویژه میهای ویژه پسندیده نیست و آیی 

ی نفی شده است؛   از سی  معنوی به شمار رود.  گاهی هر دستوری و هر آیی 

کنم؛ ولی سوء استفاده دینی دعوت نمید. به یی شو راهی میچراکه موجب گم

ای بسیار دیرین دارد و باید از دین و تبدیل دین به درد به جای درمان، سابقه

 بسیار مراقب بود. 

ی حرام است، مینظر با شهوت علاوه بر نامحرم به مجسمه و هم توان جنس نی 

ی در مقام خود  ی ش داد که استفاده از هرچی 
صحیح است. این نظر را گسیی

حواس ما خیلی جمع است که اگر صاحب مال، صاحب شهرت، یا صاحب 

یم. وصلت با او، در   از او بهره بگی 
ی
منصنی در نزدیکی خود داریم به اندازۀ کاف

هاست. کنار او بودن، درآمدزایی و ارتقای شغلی از مشهورترین این درخواست

کسایی که صورت خود را با   این در حالی است که باید نیازمندان را بشناسیم،

-دهد نیاز دارند و ابراز نیاز نمیاند، ظاهرشان نشان نمیسیلی سرخ نگاه داشته

ی ثروتکنند. هم یم. مندان معنوی را بشناسیم و از آنچنی   ها بهره بیی
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 دیدن
ام. شنی تصویر برادر ، از دیرباز با او محشور بودهدارد  همغاز  در نزدیکی خانۀ ما 

: ماه آذر پرسیدمکه در مغازه نصب کرده است به او نشان دادم و   جوانش را 

بست و یک کوچه به یک بنخانه، یک کتابدانم. بود که رفت؟ گفت: نمی

ی خاطر است، آنی از شهرت آندنام برادرش است و مقدار زیا ها ها به همی 

. چه اند اند؛ ولی در واقع فراموش کردهفراموش نکردهبه ظاهر برادرشان را 

 شناش که نزدیکافرادی را می
ی
خود را فراموش نکرده باشند؟  ترین افراد زندگ

شناش که پس از چند سال فراموش شده باشند؟ آیا افراد مشهوری را نمی

کار است، اگر در برابر چشم ما قرار دارند. اگر همزنده هستند و افرادی که 

سر و و اگر قوم و خویش است تفاویی ندارد. پدر و مادر و هم ،سایه استهم

شناش که از ابتدا تا انتها با او هستیم، هر روز فرزند. بالاتر بروم، کسی را نمی

شناسیم؟ افراد بسیار زیادی هستند که خود او را نمی ؛ ولیبینیماو را در آینه می

ی است که دید را نمی  یدن متفاوت است. ن با دزد شناسند. برای همی 
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 به احتمال زیاد
گویم، فقط این خواهی این مطلب را بدایی من به تو میگوید اگر مییک نفر می

. به طور معمول حنی اگر مبلغ اندک باشد، کسی زیر  مبلغ را باید پرداخت کنی

اگر مبلغ  ؟رود، از کجا معلوم که بداند و از کجا معلوم به من یاد دهد بار نمی

بخواهد، اگر بخواهد یک دور  ضجه باشد، اگر مبلغ را به صورت قر قابل تو 

هایی است که باید انجام شود. البته معلم ها آزمایشبا خودروی ما بزند، این

شناش و نیست، تنها یک آزمایش است. معلمی که می معنوی در بند پول

. هماطمینان داری که می ی را پرداخت کنی ی ها ۀ اینداند؛ ولی حاصری نیسنی چی 

کائنات، راه آگاهی را هموار .  نه توصیه به پرداخت و قرض دادن ؛مثال بود 

ی. تکیی در همه و در هر س  نی کرده است، گفته است فروتن باش تا یاد بگی 

اند، در مسی  هستند و دانند، یافتهکنند که میشود. بسیاری گمان میدیده می

 است جوایی در دیگران را نمی
ی
جویان حاصری شود و بگوید جمع دانشبینند. کاف

های روز سالان او بسیار تعجب خواهند کرد. یا در رشتهکنم. همتحصیل نمی

تحصیل نکند. جوایی در محل کار دیگران حاصری شود و بگوید این روز را در 

خواهد بداند او چه کس نمیکنم. هیچکار نمیهفته یا این ساعت را در روز  

ی میخوایافته است یا می کنند وضع مالی کند. گمان میهد چه بیابد که چنی 

 نیازی به کار ندارد.  و بسیار خویی دارد 
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 یفراموشی فراموش
به نظر آشنا  ،سرش وارد مطب شد مادر را به پزشک برده بودم. آقایی با هم

هم افتاد و سلام کردیم. مادر چند دقیقه بعد  بهرسید. سرانجام نگاهمان می

کردیم. پرسید: که هستند؟   من دو آشنا هستند. گفتم: سلا گفت: گویی ای

ی نگاهم کرد. کند. مادر عتابام یاری نمیگفتم: حافظه ساعنی فکر کردم و آمی 

ی  تا کند، ام یاری نمیکردم: حافظهطور گفتۀ خودم را با خودم تکرار میهمی 

 او یاری است و تنها یک بار او را داین
ی

ام و برای یدهکه دریافتم نام خانوادگ

ی  پذیرد حافظۀ خویی دارم و کسی نمی. نام او دیر به ذهنم رسیده بود همی 

ی را فراموش کنم! افرادی این ی ؛ ولی آدم های اعجاباند، حافظهگونهچی  ی انگی 

آورد. اگر دقت نکند این بار میهایی باید خودش بداند گاهی چه افتضاح

 را منپیوندد و ز افتضاحات به هم می
ی

کند. کسی که درگی  تعریف ختل میدگ

انسان کار نیست، کلاهش پس معرکه است. دیگران شود و گمان کند فراموش

-کاری این است که فراموش کند فراموشکار است و بدترین فراموشموشافر 

خواهد آن را بپذیرد. انسان، خدا کار است! مطلنی ساده است که انسان نمی

 . را نباید فراموش کند 
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 معلم خواب
اگر معلم بگوید من خواب دیدم که یک نفر در این کلاس، نورایی است، 

تر کسی ها هستند. کمبسیاری و شاید همه گمان کنند که آن فرد نورایی خود آن

را دست انداخته باشد و شاید هیچ کس نیندیشد  او شاید معلم که کند  فکر می

باشد. بسیاری از ارزش یی خوابش ممکن است گوید که معلم اگر راست ب

گوید میتر کسی به انحراف کشیده شد و کم دانیم که بعدها ها را الهی میحرکت

گویند ما خودمان این جریایی بودیم؛ از ابتدا اشتباه کردیم. افراد بسیاری می

ی می -رساند که این جریان را در برههولی این جریان را دیگر قبول نداریم و همی 

راه نگاه دارد؛ ها را با خود همآن جریان نتوانسته است آناند و ای قبول داشته

ده  کار خود ی  نیی
 اند. ولی هنوز به نادرسنی
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 از حاشیه به اصل
ی برند. اند و در حاشیه به سر میافراد زیادی اصل را فراموش کرده اگر هیی

اگر بخواهم ورزشی بگویم  ،های فرعی را برعهده دارند نقشبخواهم بگویم 

ی هستند. کتنیم  تنها برای کسایی در حاشیه نمینشی 
ی

 کرد، زندگ
ی

توان زندگ

ای اند. سفارش این نیست که از افراد حاشیهممکن است که اصل را دریافته

،  فاصله ، دیگر تمام است، تو از ابرها بگی  هنگامی که فاز خودت را شناخنی

ی، آسمان را میفاصله می دربارۀ بسیاری از . کنی بینی و خورشید را درک میگی 

 بیایی و شاید آن حدیث صحیح کارها می
توان در ی  توصیه بود. شاید حدینی

 باشد؛ ولی اصل نباید فراموش شود. 

هر کاری نیاز به فرصت دارد؛ ولی این نیست هرکسی که وقت پیدا کند بتواند 

برای ها هر کاری را انجام دهد. کارهای نیک نیاز به یک دل مهربان دارد. سال

 نمیخشونت تمرین کرده
ی

توانیم در کار خی  ایم، اکنون به محض بازنشستکی

کنند و های هندی حذف میرقص و آواز و معاشقه را از فیلمموفق شویم. 

 می
ی
نت را باید و گذارند. آیا خشخشونت و تکه تکه کردن و ریز ریز کردن را باف

خشونت را بر هم زد؟ تأیید و به آن دعوت کرد؟ و به ویژه نسبت نرمش و 

 ما کاربرد دارد و چه استفاده
ی

ای از عشق نباید پرسید که عشق در کجای زندگ

 بر مبنای عشق است و آنمی
ی

چه بر پایۀ عشق نیست دست توان کرد. زندگ

 رود. و پا زدیی است که حرکنی پیش رونده به شمار نمی

 بهای کودک این است که پرسش یکی از 
ی
ه دست او لطمه چرا یک آسیاب برف

چه در اختیار او قرار گرفته فهمد آنیک مطلب ساده، آسیاب نمی ؟زند می

 . ی اگر سرعت آسیاب این البتهانگشت است یا مواد غذایی قدر نبود، آسینی نی 

ها در اموری چهبدر کار نبود. سرعت در ذات خود خشونت را نهفته دارد. 

ای مانند آنان به دست بیاورند نتیجهترها رفتار کنند و خواهند مانند بزرگمی

کرد درست و نتیجۀ مطلوب است و آنان با در حالی که شتاب، مانع از عمل

ی شتاب می خواهند به نتیجه دست یابند، پاسخ، همان دوری از شتاب همی 



42 
 

خواهد شود، اگر میزند و کتاب متورم میاست. کودک کتابش را تند تند برگ می

خواهد خیلی زود این شتاب را از خود اب کند؛ ولی میمتورم نشود نباید شت

 امروز بشی به ویژه در شهرها خالی از سرعت نیست. دور کند! 
ی
-خشونتزندگ

 . برد های زیاد در روز و اگر مهربایی را تمرین نکنیم خشونت ما را با خود می

ی دراز بکش، اگر موتوسیکلت از کنار گوش تو رد شود چه  جایی خلوت بر زمی 

ی افتاده الی پیدا میح ؟ حال کسی در وسط خیابان تصادف کرده و بر زمی  کنی

ی است   شوند. طور از بیخ گوش او رد میو وسایل نقلیه همی 
آید یا نه. هر سخنی را باید دید راست یا ناراست، و اگر راست است به کار می

ی به کار نمی هایی است که راستش نی 
ی ره دل آید. به مشنی خاطخاطره از آن چی 

، ادبیایی خوشیم. دوست ها با یک بغل داران عرفان با مشنی خاطرۀ عرفایی

. مذهنی  ها این است که خاطراتشان مثل خوشی اینها... دلخاطرۀ ادیی

ی ندارند، خوشها دلخاطرات دیگران نیست. مذهنی  اند که خاطرات هیی

ی ی است:  ها یکاند که خاطرۀ مذهنی ندارند؛ ولی همۀ اینها خوشهیی چی 

 خاطره، و خاطره راهی به اصل موضوع ندارد. 

  



43 
 

 توانایی کافی
سواری است. موانع برای حضور و برنده شدن در این مسابقۀ دوچرخه

ی دوچرخه، بیماری، عدم مسابقه می ی دوچرخه، به سرقت رفیی تواند نداشیی

 برای دوچرخهآموزش، تغذیۀ ویژۀ ورزش
ی
 توانایی کاف

ی یا  سواریکاران، نداشیی

یک از این موانع ای باشد. برای آگاهی، هیچسواری به صورت حرفهدوچرخه

-لوازم حرفهو ست و تغذیۀ ویژه نیای لازم وجود ندارد. آموزش و استعداد ویژه

ی خواهد. نه بیماری میمینای یا دم دسنی  ی د و نه چی  تواند جلوی ما را بگی 

ند فرستاد و نیاز به هزینه قرار است به سرقت رود. مریی را برای تو خواه

 ندارد. 

؟ لحظات آخر عمر است و یک نفر می  داشنی
ی

پرسد چه برداشنی از زندگ

هایی را به دست آوردهدست بیش
ی ایم که قابل برداشت تر ما خالی است. چی 

 شدهگذاری اصلی در جایی انجام ایم. سرمایهها را برنداشتهنیست. برداشتنی 

 است که قابل حمل نیست. 

شوی. ترین هسنی و نادیده گرفته میدر حرفۀ خود پرکارترین و یا حنی به

اتحادیه باید اعضا را رصد کند؛ ولی این تو هسنی که باید خود را به آنان 

، حذف می دهی. در شوی، تمام حقوق خود را از دست میبنمایایی و اگر نتوایی

اهی زمینۀ ارتقا برایت گونه نیست، نارضاینی وجود ندارد، اگر بخو کائنات این

 فراهم است. نه تنها سقوطی در کار نیست که همۀ کار تو صعود است. 
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 انداختن ذهن
قتصویر  که بدون سر ایستاده و سر است  انسایی  ،انسان کامل در عرفان سری

و این حیات، تنها با این ذبح خود را در دست دارد. این ذبح، مایۀ حیات است 

نسایی نیست که به صورت اففی افتاده و مرده باشد. این اپذیر است. امکان

ی میطلبد و این راه، جهاد ویژۀ خود را می  این چنی 
ی
انجامد که این جهاد به مرگ

 است
ی
ی زندگ د با دست خود تواند سر خود را کسی نمی.  عی  و بایستد، این بیی

ی ذهن است.   نمادی از انداخیی
وت است و بسیار به سی  و ها متفارسد، واکنشبوی خوراک به مشام می

 دارد؛ ولی اگر من بگویم اشتهایم با شنیدن بویی تحریک 
ی

گرسنه بودن ما بستکی

ی که من غذا نخورده ام. شکم ام یا درست غذا نخوردهشد، نباید نتیجه بگی 

را به خوردن تحریک  نممکن است سی  سی  باشد؛ ولی باز بوی خوراک م

ی دیگری به نام ذهن کند. افزون بر حس بویایی و دمی ستگاه گوارش، پای چی 

ایی معنا ندارد. بدن، ظرفیت همدر میان است. ذهن اگر میدان -دار شود سی 

 راهی با ذهن را ندارد. 

داد. برق کلاسان دبستان، غلط املایی خود را به تاریکی نسبت مییکی از هم

ی در نور کم، چشم را ضعیف می رفته بود  سواد را  لی؛ وکند و خواندن و نوشیی

انجام کشند. رود، جیغ میها هنگامی که برق میبچه . نباید به روشنایی گره زد 

طی شدن است. شود. اینای در تاریکی برای ما غی  ممکن میکارهای ساده ها سری

یم، این تنها ذهن ما ظهر اگر کمی دیرتر غذا بخوریم، گویی می خواهیم بمی 

ی به صدا می طی شده است، در حالی افنیست که معدۀ ما نی  تد. تمام بدن ما سری

ه کرده که ممکن است گرسنه  برای خود ذخی 
ی
 نباشیم و مقدار انرژی کاف

 یم. باش
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 هاتعریف
برگۀ ثبت نامی را برای فرزندش پر کرده بود. مسؤولان مدرسه بندۀ خدایی 

بگو برود انجمن دیده بودند و خوششان آمده بود، گفته بودند به پدرت 

های مردم، نویسان بود. تعریفیکی از مدیران انجمن خوشو ویسان. انخوش

ها ظرفیت. گرداند بازمی جایی که هست و باید باشد آدم را دست بالا به همان

تواند نویسان ندارد، مینویس جایی جز انجمن خوشمحدود است، یک خوش

ی به  ها انتظار ریاست آن را وارد تشکیلات آن بشود و شاید پس از سال نی 

ی فراتر از آن نیست. و ها بیش از این ظرفیت دست بیاورد.  ی من رییس چی 

تخت هستم. رییس اتحادیۀ خیاطان هستم. ریس اتحادیۀ خیاطان پای

ان طترین شهر دنیا هستم. رییس اتحادیۀ خیااتحادیۀ خیاطان مهم

مشهورترین شهر دنیا در خیاطی هستم، ممکن است به شهر دیگری بروی و 

تمام عمر بسیاری بر سر تأیید دیگران  یک نفر نام من را نشنیده باشد. حنی 

ی به دست نمیمی  آید. رود و دست آخر نی 

سد چرا این کار را می ؟ چرا روزۀ سکوت میاگر یک نفر بی  ی؟ میکنی گویم: گی 

ی خودت چه شدی؟ میمی ترین خواهی سر نزدیکخواهم آدم خویی شوم. ببی 

سر و برادر و خواهر کلاه بگذاری، بدتر ل پدر و مادر و همافراد به خودت مث

 گوید. گذاری. آن وقت از تأییدهای دیگران میکه سر خودت کلاه میاین

ترین ها برای خوب و بد شده است. اگر من مهمتأیید دیگران، ملاک انسان

ی  ی را مثل جام جهایی فوتبال به دست آورم، جایزه گرفیی ی جایزۀ جهان، چی 

دهد. اگر کسی را ببینم که فراموش ران پیش از من و پس از من آزارم میدیگ

داند در زمایی که کرده است تیم ملی به این جایزه دست یافت، دیگری که نمی

یاب شد و کسی که به کلی اهل فوتبال یا من در تیم بودم این جایزه دست

 آورد. ورزش نیست حرص من را درمی
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 تربهه مدرس
تر و دورتر تر، گرانعواهای خانۀ ما بر سر مدرسۀ من بود. مدرسۀ بهیکی از د

ندۀ فرزند را در یشود. آتری دیده میهای بیشبود. امروز این دعوا در خانواده

گرو یک کار خوب و بدون دردسر و با عنوایی که شایستۀ خانواده باشد، و 

ها کاسته ۀ اجتماعی آنطبقای که بینند به گونهمی بتوانند به آن افتخار کنند 

نشود و بلکه افزایش یابد. این آینده، در گرو تحصیلات خوب با نمرات بالا از 

یاب گاه معتیی و مدرک باارزش است. مدرک خوب به زودی دستیک دانش

ترین حالت ممکن است شغل پردرآمدی نصیب او بشود. حال شود و در بهمی

ت شنیده است و آیا آدم خویی شده یسانباید ببینیم او چه مطالنی دربارۀ ان

؟  است یا خی 

ی قدر ترسچه ی  باشیم و استاد خطابمان کنند و چی 
ناک است زمایی که دکیی

هایی بدانیم؛ ولی هیچبلد نباشیم و چه
ی  که چی 

کدام به قدر دردناک است زمایی

 بسیار گفته دردمان نخورد. 
ی

ی نادربارۀ اظهار نادانستکی دایی اند؛ ولی انسان همی 

 را اظهار کند گویی خود حقیفی او متولد می
شود. دانایی است. هنگامی که نادایی

اند، پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ، هایی که به ما دادهیعنی همان عنوان

تر مطلب به مخاطب اصطلاحات برای فهماندن به دکیی و مهندس و استاد. 

 نوان دانای اصطلاحات. است؛ نه پیچاندن مطلب و نشان دادن خود به ع

 ما نمیهای رسمی و آزاد گفته میتر نکایی که در کلاسبیش
ی

-شود به کار زندگ

ای خورد. عدهها در فکر هستند به ما بقبولانند که به درد میخورد؛ ولی آن

 کنند. هایی برگزار میها امتحانای با آن نکتهکنند و عدهتدریس می

ها آن عمر آدمی است و دیگر هیچ. خیلی مدرک، نشانۀ تلف شدن چند سال

 دانند. را نشانۀ انسانیت، علم، آگاهی و دانایی می

دازیم، رشد ما نباید در بدن باشد، باید خرد می دانیم که نباید تنها به مادیات بی 

ای قبولاند که انسان پرفایدهخود را رشد دهیم و تحصیلات رسمی به ما می

آغاز یک برنامۀ بلندمدت در پایان عمر،  ایم. دههستیم و خرد خود را رشد دا
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توان آغاز به تحصیل کرد و ناممکن است. یک یا دو سال مانده به پایان نمی

ی آن را ادامه داد.    ،بود انرژیمک،  بود سلامنی بود حافظه، کمکمتا درجۀ دکیی

 وقت. بود کمتر،  و از همه مهم

سند دورۀ کارشناش چند سال است خواهد گفت چهار سال؛  اگر از کسی بی 

طی است که پیش نیازها را گذرانده باشد. پیش از این نیاز به اما این به سری

ی می ی دیپلم دارد. ما عمر را سی 
کنیم و این به دوازده سال تحصیل برای گرفیی

 نیست
ی

ی اصول زندگ  نیستیم. معنی یادگی 
ی

ازدواج ؛ چون ما در مسی  زندگ

. برای ما دریچۀ خروج از ز 
ی

 بوده است و نه ورود به زندگ
ی

رفت امروز پیشندگ

دانش، بسیاری از روندها را سرعت بخشیده است؛ ولی در بسیاری از موارد 

ی همان راه گذشته طی می هایی حاصل شده؛ ولی رفتشود. در مواردی پیشنی 

ی طولایی تا فرودگاه و  همان همان است. سفر با هواپیما نیاز به طی مسی 

توان امیدوار بود که روزی روزگاری یک کلید ی امنینی پرواز دارد. اما نمیهاالزام

تواند با یک جهش، شود میرا بزنند و یک نفر عارف شود؛ اما کسی که عارف می

 دیدگاه خود را تغیی  دهد. 

 ممکن است مقام ما رشد پیدا کند، از مدیرینی به مدیرینی بالاتر، 
ی

در طول زندگ

ی رو به  افزایش است؛ اما اگر در کودگ دل پاک و در جوایی نیت سن ما نی 

-رفت کردهسالی از دست بدهیم پسها را در بزرگخالص داشته باشیم، و این

 ایم. 
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 در ریل
یم، پیمودن این مسی  به خودی خود ارزشی ندارد، افراد ما در ریلی قرار می گی 

ی درک میروند و مگاه میکنند، به دانشبسیار زیادی تحصیل می ند، قدیم نی  گی 

ها می کردیم ارزش دارد. ارزشی نداشت و ما گمان می ی تواند بسیاری از چی 

ترین فریب، هاست و بزرگفریبنده باشد، عنوان و لقب و شغل از این فریب

ده با گاهگاه است، به ویژه دانشدانش ، یک محیط علمی گسیی های معتیی

د تأیید. رفتار دیگران و خود ما در قبال عنوایی قابل قبول و یک کار علمی مور 

تواند یک خوشی در ظاهر و یک ناخوشی در باطن باشد که این فریب می

گاه به خوشی ظاهری و باطنی که هیچموجب تضاد و شکاف است و یا دل

 بیداری نخواهد انجامید. 

د و کسی که کند، مدرک مواد نمیکسی که در رشتۀ مکانیک تحصیل می گی 

شود؛ ولی نظام آموزشی آموخته نمیخواند در رشتۀ شیمی دانشا میجغرافی

آموختگان آن تأییدگر مطالنی ای طراحی شود که همۀ دانشتواند به گونهمی

اگر کسی شهریی داشته  شوند و یک جور بیندیشند و یک جور عمل کنند. 

این است آوریم و سرقت تاریخی باشد، نسبت بسیار دور خود را با او به یاد می

هایی که نیاکانمان را به جریایی که مورد پسند روز است پیوند دهیم. سازمان

ها پیوند بزنند و گویی کسی اند خود را به آنکه افراد در طول تاریــــخ خواسته

 کند. تواند خارج از این قالبنمی
ی

 ها زندگ

تر موجود باشد و تو در آرزوی آن ممکن است جای دیگر امکانایی بیش

. بیمار میام ی شود در کانات باشی تواند در یک بیمارستان فوق تخصصی بسیی

ی داشته باشد، یک داروخانۀ مجهز، یک  ایطی که پرستار او مدرک دکیی سری

گروه درمان و سرانجام شاید دردی را نتوانند برطرف کنند تا چه رسد به 

توان گونه میبازگرداندن سلامت به بدن. زمایی که توایی برای گفتار نباشد چه

و  د از دردها شکایت کرد و درخواست خود را بیان کرد؟ هنگامی که اشتها نباش

بت را نوشید؟ گونه میقدرت بلع از میان برود چه توان قرص را خورد و سری
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ها را به آن توان دستگاهگونه میهنگامی که بدن بسیار نحیف شده باشد چه

ای را به روح. شاید وسیله متصل کرد؟ و این سخن جسم است تا چه رسد 

ونیکی در دست یک ببینی که تو را به یاد کم بودهایت بیندازد، یک وسیلۀ الکیی

نگار برای انجام مصاحبه. شغل تو نیاز به این وسیله ندارد و هنگامی روزنامه

یک جای آن  ،که دریایی این وسیله نیاز به یک قطعه دارد که نایاب است

 نیست و خلاصه از کارافتاده یا کارآیی لازم را ندارد خراب است که قابل تعمی  

هایی شغل ،آورد هایی که تنها عنوایی را به ارمغان میمدرکچه خواهی گفت؟ 

یک سمت خوب با یک دفیی مجهز  ،ها انداختهکه تنها ریسمایی بر گردن انسان

 فوق عالی با یک 
ی
، یک محیط زندگ بدون کارآیی برای خوب شدن حال بشی

 چنایی که دل خوش در آن نیست. های آنباز و گلاط دلحی

کرده بسیار بیش از گذشته هستند و اشکالات هنوز به جاست افراد تحصیل

 که دلیل آن را یی 
ی که باور به ایندانستیم. سوادی میگاهی همان اشکالات پیشی 

 . اشکال ماست بخنی بیاورد تواند خوشسواد می

نفر شغل پدرش را دوست ندارد بتواند در ی   نظام آموزشی آمد تا اگر یک

های خود برود و ما نظام آموزشی را مکایی برای دریافت مدرک، پز دادن علاقه

ایم و نظام تر تبدیل کردهدر حالی که همه مانند ما مدرک دارند و درآمد بیش

یم که اای شدهایم تغیی  دهیم و یا دارای نظام باور تازهباورهایمان را نتوانسته

 ندارد و شماری نمیراند. به ما حکم می
ی
ق، نظام اخلاف خواهند این را سری

کنند این یک کاسنی است و شماری دیگر دانسته و بپذیرند؛ چون گمان می

 داریم. نادانسته می
ی
چه بسا دو نفر که خواهند نشان دهند که ما نظام اخلاف

د و به نظر بسیار تفاوت دو نظر گوناگون دربارۀ دین یا دربارۀ سیاست دارن

- نظام آموزشی توانسته است نظام باورهای آن دو را محدود و یکلیدارند؛ و

گذارند تا بتوانند از نظام باورها رها هایی دین را کنار میسان نگاه دارد. انسان

 تفاوت دارد. نظام شوند در حالی که زندایی نظامی دیگر شده
ی

 با بردگ
ی
اند. بندگ

که به کارهای نادرست ان را از کارهای نادرست بازدارد؛ نه ایندین باید انس

 به بار بنشاند ستودیی است و اگر  . وادارد 
ی
اگر دین توانسته است نظام بندگ
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 باشد نتیجه
ی

تواند بردۀ دیکتاتورهایی . انسان میدین نیستاش نظام بردگ

که اگر با   مانند خشم و شهوت باشد و نظام باورها یکی از این دیکتاتورهاست

ی از انسایت به جا نمی ی گذارد. شهوت مقام و شهرت آمیخته شود چی 

-هایی سوادها، کم سوادها و کم کارها که آنمنفورترین افراد در یک رشته نه یی 

کنند. دیدار با زندانیان باور ناممکن و اگر ممکن اند که با نظام باورها مبارزه می

ت. زندایی باور بودن و فرصنی برای تدبر ها بسیار اندک اسباشد تأثی  بر آن

ی یعنی از دست دادن تمام عمر به دل تدبر نیاز به خلوت  خواه دیگران. نداشیی

سخن من این نیست که  انجامد. تر به هیجان میدارد، جلسه و جمعیت بیش

 خودت تدبر کن. بیا و در حرف
ی
افرادی هستند که های من تدبر کن، در زندگ

 آناگر یک مطلب در 
ی
شوند. اگر بخواهیم جا شود گیج و منگ میها جابهزندگ

ی آن ی میها را تغیی  دهیم آنهمه چی  هایی ها سردرگمشوند. آنها خشمگی 

-های مشخص خود طی مسی  کنند و انسانتوانند در ریلهستند که تنها می

ها آن ز دست برود سردرگمیارسند، اگر این ریل یافته به نظر میهایی منظم و ره

 شود. روشن می

ی افرادی مخاطب فراوایی ندارند؛ ولی مطالب خویی می ی دانند و افرادی چی 

ی مخاطبان نمی دانند و مخاطب قابل توجهی دارند. حرکت افراد دانا برای یافیی

د تواند به شیوۀ نادرسنی بسیار، می . به دست آوردن مدرک و عنوان انجام گی 

، اتلاف و درگی  شدن با همان نظام باو  رهای دیکته شده از سوی نظام آموزشی

وقت، انتظار، توقع، تکیه بر عنوان، مغرور شدن به مخاطب بدون توجه به 

محتوا، افتادن در چاه کمیت و فراموش کردن کیفیت. یکی از اهداف کار و 

ند و دیگر فکر نکنند.   تحصیل برای افراد این است که در این ریل قرار بگی 

از مشکلات باید روزی یک ساعت وقت اختصاص داد و برای حل شماری 

شود و مشکل این است که مشکلات ما با روزی یک دقیقه تلاش حل نمی

 ما پیدا نمی
ی

ی در زندگ  شود! روزی یک ساعت وقت نی 
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 نه به ربات
ها کارانشان آناند. همدر اطراف خود کسایی را پیدا کن که یک ربات کامل شده

دار خندند. کسایی که نشست و برخاستشان خندهو می اندازند را دست می

ی ربات تر ها آدمک شدنشان روشنگونه شده است. ایناست. پلک زدنشان نی 

ایم، البته نه به این همۀ ما ربات شده .است، دیگران در نوبت قرار دارند

، راه شناسم که ادارهشدت و نه با این نمودها. هیچ قانویی نمی ای و صنفی

دربارۀ قدرت  برای انسان گذاشته باشد، هدف، تنها درآمد و بیمه است. نجایی 

ی شنیده های ناخوب، مضف مواد ناخوب؛ ای؛ حاصری نشدن در جمعنه گفیی

کنیم اگر دوسنی دعوت به برای دوست تبلیغ بسیار شده است و ما گمان می

 است. 
ی
دهاعتیاد نباشد کاف ی عارف گسیی -ر جمعتر است، عدم حضور دنه گفیی

 بسیاری کارها هرچند درآمد خویی دارد. 
ی روزی از  های نامتناسب، نپذیرفیی

کنیم برای او عزیزترین هستیم درخواسنی داریم که او انجام کسی که گمان می

 به نمی
ی
ی از ابتدای زندگ دهد. به جای غصه خوردن به این بیندیشیم که ما نی 

ی و کردهبرآورده می ایم که نیازهای ما را سوی کسایی تمایل داشته اند، تنها همی 

 با حساب
ی

. ارتباط ما با آنان نه از روی عشق که یک وابستکی ی های مادی همی 

توان آن را کاری از مزدی در میان نیست؛ ولی باز نمیبوده است. گاهی دست

 روی عشق دانست. 

خته ها ریشوند که مقدار زیادی کار سر آنها خیلی زود به کسی تبدیل میانسان

یک روز کاسنی را دیدم که صبح است و فرصنی برای سرزدن به خود ندارند. 

ی از او بخرند. کار و کاسنی زود باز است. سر راه بچه ی های مدرسه تا شاید چی 

تا این و آدم مسنی بود آموز بودم که بد نیست؛ ولی او از زمایی که من دانش

 تکرار  این ساعت کاری را که سن قابل توجهی دارد زمان  
ی

دارد. اگر ظاهر زندگ

ی تکراری   پیش رفت کند اشکالی ندارد؛ ولی اگر همه چی 
ی

شود و باطن زندگ

 باشد... . 
ی

دوسنی دارم که بر این بود زنده است  گوید. ها نه میعارف به روزمرگ

 می
ی
ای بزرگ، چند کنم. اکنون امور مالی او قابل توجه است، سرمایهو من زندگ
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های درآمدزای امروزی و آشنا به ترفندهای روز ازجمله شغلمنبع درآمد در 

 می
ی

ی را دروغ و باز نظر او این است که من زندگ ی کنم و او زنده است، من چی 

 کنم! خواهم ثابت کنم تنها سخن او را نقل مینمی
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 سلام دارند
ی با کهن ها خودشان کنی و آنای است. یک سلام میسالان، لطیفهسخن گفیی

شما بفرمایید، من هم شکر الحمد لله  ،کنم نه خی  میدهند، خواهش مه میادا

رو هستند. سالان با مشکل شنوایی روبهکهنایشان هم سلام دارند.  گذرانم. می

 توانتر میگونه کمکنند. اینبرداشت می اند گونه که عادت کردهمطلب را همان

شنود که در ی  تنها خوب میجوان نه  ای را به آنان منتقل کرد. مطلب تازه

 تر. تر است و به هدایت نزدیکسادهمطلب تازه است. ارتباط با جوان 

فرستیم. داد و ما آنان را به سربازی اجباری میدهی میبر، جوانان را فرمانپیام

پردازند. سازی خود میکه جوانان را به کار بگمارند به جوانمدیران به جای این

کاری توان دستوی سفید نورانیت است؟ پوست و مو را میاند ممگر نگفته

 توان جراحی کرد. کرد؛ ولی ذهن را نمی
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 تصوف و حمله مغول
گویند، نقش عرفان در سقوط ایران هنگام یکی از مواردی که در نقد عرفان می

ی حملۀ مغول است. این یکی از نظریه هاست، نظریۀ مشهور، از میان برداشیی

 مییان ایران و مغولقومی بود که م
ی

ی بازرگانانها زندگ مغول  کردند، سپس کشیی

ی راه گفت ها برای وگو بود. نظریۀ دیگر، دعوت خلیفۀ بغداد از مغولو بسیی

 شاه برای جنگ با او رفته بود. ای که خوارزمحمله است، خلیفه

ده شده بود که می توانست مردم آیا در آن زمان سازمان تصوف آن چنان گسیی

ی در شخص اول مملکت ر   دعوت کند؟ در آن زمان همه چی 
ی

ا به خمودگ

 و لشکر خود نداشت. ضعف لشکر خلاصه می
ی

شد و او اعتقادی به ایستادگ

ی آشکار شده بود. شاه از شیوۀ رزم سپاه مغول ابراز در لشکرکسیی  های پیشی 

ی نبود؟ به هرحال فرار کرد. مگر سپاه ایران در دورهشگفنی می  هایی چنی 

چه آن منتقدان در نقد ترین عامل برای این شکست بود. آنسلطان مهم

تر نیست که در تمام گویند چند جمله بیشتصوف در رویارویی با مغول می

 تکرار شده است.  شانهایکتاب
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 آزمون از نو
ی را بر سر آزمون ورودی دانش از یاد او رفته،  گاه بنشان، مطالنی آقای دکیی

توان با تکیه بر اطلاعات عمومی نمیرا ها  یافته و شماری از پرسشتغیی   مطالنی 

گاه در افغانستان اگر این آقای دکیی را به آزمون ورودی دانشپاسخ گفت، 

ی، نمرۀ او کم خواهند. اما ها مطالنی دیگر را میتر از این خواهد بود. آنبیی

-یی را به کشوری همجا کشوری است که زبان فارش کاربرد دارد، آقای دکآن

، نمرۀ آقای دکیی کمهای بیشسایه که زبانشان تفاوت تر خواهد تری دارد بیی

شد و اکنون او را به آزمون ورودی کشوری که زبانشان فارش نیست و در 

، مطالنی که او بتواند پاسخ دهد بسیار نیست. هم  ما قرار ندارد بیی
ی

ما  سایکی

 یم. ابه این اطلاعات خود تکیه کرده

دهی تا حل کند، اگر آن را به یک استاد بازنشستۀ ریاضی می ریاضی یک مسألۀ 

خورد؟ او این مسائل را حل کرده، دیپلم گرفته، رشتۀ را حل کند به چه کاری می

گاه دنبال کرده، مدرک گرفته، به تدریس پرداخته و اکنون ریاضی را در دانش

او چه استادی است که توان گوییم بازنشسته شده است. اگر حل نکند می

ها برای پول تدریس کرده و اکنون چون حل یک مسألۀ ساده را ندارد، او سال

ی بیهوده ای برای او ندارد زیر بار آن نمیحل این مسأله فایده رود. کار دنیا چنی 

 است. 

 

  



56 
 

 انحرافیه نکت
 است و انسایی که در مرتبۀ ذهن قرار دارد می ۀتمام دنیا نکت

ی
خواهد این انحراف

 میشمار را با حیلهنکات یی 
ی
کند، گری حل کند، انسایی که در دنیای قلب زندگ

اگر  برد. وضع موجود تا حد امکان لذت می ورزی ندارد، و از نیازی به سیاست

شود، نشان از این دارد که اسی  مقدار زیادی از کارهای ما با سیاست انجام می

خواهد مشکلایی را از پیش پا بردارد، ت میکسی که اسی  ذهن اس  ذهن هستیم. 

گویند تا جهان دروغ میها انسان آفرین است. در حالی که خود، مشکل و مشکل

الزامات دیکته شده نجات دهد و هایی که آنان را از . دروغتری را بسازند به

کنند برای ریزی میتمام کسایی که خون ها نشان دهد! آنان را شبیه آدمک

اگر دادگاه یک مجرم  . توانند ارائه دهند ر خود مطالب مفصلی میتوجیه کا

انان حرفهادامه یابد، او می مقدار ای مطلب داشته باشد. تواند به اندازۀ سخیی

ی جز توجیه جرائمی که انجام داده بازانسیاستزیادی از سخنان  ی اند چی 

ی جز سری دیده نمی . نیست ی  شود! همه قصدشان خی  است؛ ولی چی 
ی شویم، یا گامی که مطلنی آزارمان میهن دهد آیا آن را به رو بیاوریم، خشمگی 

؟ اگر اسی  ذهن هستیم هیچ تفاویی ندارد، به رو نیاوردن برابر است با  خی 

، به رو آوردن برابر است با این که چرا کم که چرا خشم گرفتم و یا اینپشیمایی

 عصنی شدم! 
تر بودی. چند تن از چنان کرده بودی بهگوید اگر ذهن هرکاری انجام دهی می

ی یک نفر یی سیاست دیگری پرسروصدا،  ،سروصدا رأی دادهمداران را ببی 

دیگری یی سروصدا رأی نداده و دیگری با سروصدای زیاد انتخابات را تحریم 

کرده است، هر چهار تن ممکن است هواداران خود را به دلیل این رفتارشان 

 از دست داده باشند. 

ترین جاده، جادۀ خلوت، رانندۀ ماهر و شجاع، ظرفینی برای ترین خودرو، بههب

تر باید از جاده جدا شوی، حرکت در هوا با برای سرعت بیش . سرعت دارد 

وی کم تر باید وارد خلأ شوی. و برای سرعت بیشخواهد بود تر استهلاک نی 
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کنند و تلاش افراد اندگ هستند که برای جدا شدن خود از سطح تلاش می

شود. هنگامی که در ذهن باشی خدا بسیاری دیگر در همان سطح خلاصه می

؛ اما هنگامی که از ذهن را نمی بینی شاید ببینی و او را بخشنده و مهربان نبینی

ون بیایی همۀ هسنی را بر پایۀ حکمنی می  کند. یایی که از تو پشتیبایی میبی 

؟ پاسخ آری یا خی  اهل نیایش هسنی یا نه؟ اهل مناسک  دینی هسنی یا خی 

خواهی دیگران را چندان تفاویی ندارد مهم این است که اگر اسی  ذهن باشی می

دهی برای خودت باشد، دهی یا نمیبه دین خود دربیاوری. هرکاری که انجام می

دهد و نه خواهد همه نمازخوان شوند فعالینی مذهنی انجام میکه مینه آن

های خوانند بگوید آدمخواهد به دیگرایی که میخواند و میمیکه نماز نآن

 فکری خود را ثابت کند. تواند روشننادایی هستید می

برای اثبات خدا وارد مرتبۀ ذهن نشویم. خدای ذهنی نه تنها حال آدم را خوب 

 کند. کند که بد مینمی

دسنی کرده ها را مرور کرد و ممکن است ذهن پیشبرای شکرگزاری باید خویی 

 خود نبینیم. باید از موارد باشد، به گونه
ی

ای که ما هیچ نکتۀ مثبنی در زندگ

 ها را مرور کرد. کوچک لذت برد تا بتوان آن
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 گرذهن بازی
 و فراموش

ی
چه به صورت آشکار در شماری کاری بگذریم؛ ولی آناز کم حافظکی

هایی است که نشان از بازیشود و آزارنده است خلهای مسن دیده میاز آدم

 ذهن دارد. کسی که زیاد حرف میبرهم
ی

زند زودتر خود را نشان خواهد ریختکی

تر است دیرتر؛ ولی هنگامی که سخن گفت داد؛ ولی کسی که سکوتش بیش

سوادها تفاویی یایی همان است. اگر بگویم باسوادها ممکن است با یی درمی

شوند؛ بنابراین وادها ناراحت میحال و باسسوادها خوشنداشته باشند، یی 

ی ممکن است تفاویی با باسوادها نداشته باشند؛ ولی باید بیفزایم یی  سوادها نی 

ها متفاوت  کسی که ذهن دارد با کسی که ندارد تفاوت بسیاری دارد. مسی 

 نقطه خواهند رسید. جایی که هدف است؛ ولی بسیاری از انسان
ی ها به همی 

ها، ها، چهرههای گوناگون با ملیتمسی  را آدم ما نیست؛ ولی هست! این

های توانند به صورتهای گوناگون میها و شغلها، زبانها، مدرکاندام

ک میمختلفی بپیمایند؛ ولی ذهن بازی رساند. گر همۀ ما را به یک نقطۀ مشیی

بینی و یک روز تمام مملکت را یک روز اطرافیان و محل کار خود را دیوانه می

ده با دعوت یک دیوانه . گونه استبینی تمام جهان اینیک روز میو  خانۀ گسیی

 به هم
ی

ی بزرگ با قابلیت تمدید دیوانکی رنگ شدن با جماعت، یک دارالمجانی 

های آینده با هر نوع نظامی در آموزش، اقتصاد یا سیاست. کسی که در نسل

شود، این جمله را در گرما لباس زیاد بپوشد و زیر نور خورشید بدود گرمش می

توان کلمات را پس و پیش توان به زبان فارش به چند صورت نوشت، میمی

ی اندک نیست؛ ولی نتیجه یکی است. کرد و زبان  های دیگر نی 

کنند. اگر رود و تصمیمشان را عوض میشان سرمیها خیلی زود حوصلهبچه

گذارند. اما همه  مزاج میسالی ادامه دهیم ناممان را دم دمیبه این کار در بزرگ

کنند. ها کسایی هستند که این ناآرامی را آشکار میاند و دم دمی مزاجگونهاین

پردازند و کسایی که زیاد حرف وگو میهمانند کسایی که در ذهن خود به گفت

 هستند. زنند، هر دو گروه آدممی
ی
 های پرحرف
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روی از شیطان ون تأمل به ی  تقلید از مواردی است که آدمی را به آسایی و بد

دارد و بدتر از آن، مرجعیت دادن به ذهن است. در این موارد نباید گفت وامی

 رویم. کشد، ما هستیم که در ی  او میکه شیطان ما را در ی  خود می
گویم تو که هر کاری بلد بودی برای این شیطان انجام دادی، به یک نفر می

، برای امام زمان برای یک شیطان از جا بلند شد ی و دست بر سینه گذاشنی

؟ میمی افتم. بگذریم که آیا این گوید: من به پای ایشان میخواهی چه کار کنی

؛ اما این کارها نه به درد ایشان می عی دارد یا خی  خورد و نه به کارها مجوّز سری

 اند عمل به دین است. چه از تو خواستهدرد خود تو، آن
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 مسخ
تواند قتل ها میاند، سرانجام آنهای هرز گی  افتادهدر میان علفچند گل سرخ 

 و یا جابه
ی

ها یک سرانجام دیگر جایی باشد؛ اما در میان انسانعام، خشکیدگ

ی را می ی وجود دارد: مسخ. دزدی هست که یک چی  برد، دزدی هست که نی 

ی را که با ارزش استهرچه را در جیب است می ی برد، می برد. دزد دیگر هرچی 

د. اصطلاح لخت کردن در ایندزد دیگر می ها را با خود بیی ی جا به تواند همۀ چی 

رود. کاروان انسانیت ممکن است لخت شود و دار و ندارش را از دست کار می

ای بدهد و بدتر از آن ممکن است راهش را تغیی  دهد. خوشا به حال قافله

ی ندارد؛ ولی مسی  را گم نکرده است ی . چه تفاویی دارد کاروایی که ثروت که چی 

؛ ولی راه گم کرده است. مسافرایی که به رد اندک دا دارد با کاروایی که مال زیاد 

گاه قرار روند؛ ولی هیچبه سمت کعبه میبا کاروایی با عنوان حج خیال خود 

 نیست حاحیی شوند. 

برویم و یکی که زودتر بزنیم و در میدان تی  دو نوع رقابت وجود دارد یکی این

ی باشد، درست این که به هدف بزنیم. رقابت آدمی اگر در زود رسیدن و تند رفیی

ی را فراموش می ی و در مسی  درست رفیی
که آخر کند. در جاهایی باید از اینرفیی

 حال باشیم. تأمل نیاز به کندی دارد. رسیم خوشاز همه می
 دازند. کسایی که اهل تأمل نیستند نباید به حدس و گمان بی  
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 قرآن زنده
ها مناسک ترین آندار جلب کردن توجه دیگران است، شایعانسان دوست

دینی است، اگر نشد خدمت به خلق، اصل کارهایی خوب است، دادن فرزند 

؛ ولی هنگامی که سال ، کمک به فقی  ها برای جلب در راه دفاع، آزاد کردن زندایی

 ؟ها استفاده شود... توجه از آن

آوریم. سپس باید وارد مبارزه با ما به وجود می ،د زمینۀ فقر را فراهم آورد نبای

کند و ما با دزد گناه است؛ ولی او دزدی میدانیم که فقی  یی فقر شویم و می

افتد و پولی ندارد تا خود را نجات دهد. یک کنیم. او به زندان میبرخورد می

کند... طلنی می از این راه شهرتکنیم تا او را نجات دهد. بایی بایی پیدا می

مند نیکوکار اگر ثروتش را از فقی  شود. این ثروتمشکلی بر مشکل افزوده می

آیا  . تواند فقی  را نجات دهد و نه زندایی را به دست نیاورده است دست کم می

کسی نیم مند تفاوت داشته باشد؟  دزد فقی  با دزد ثروتبرخورد با نباید احکام 

تواند یک سکه بخشد؛ ولی کسی که هزار سکه داد مید و آن را میسکه دار 

ی صرف  امروز ببخشد و یکی پس فردا، دو سکه هفتۀ دیگر، یک سکه را نی 

 ای کردن کار خود کند. رسانه

ده یــــح زنگ بزن. او یک نفر به سفر زیاریی رفته است، به او سی  ام که دم صری

د در اوج کار من. گوشی را بر تماس می -دارم و اشک و آه و ناله، همه درمیمیگی 

ای است هیچ قدر کار سادهسوخته هستم. چهیابند من آدمی شوریده و دل

 ای ندارد؛ ولی اگر قرار باشد من آدم خویی شوم، بسیار پرهزینه است. هزینه

ی عکس نشان دادن آن در ، قرآناستفاده از  ی آن در قفسه، روی می 
ها، گذاشیی

ی  ، بوسیدن آن و روزی هزار بار قسم خوردن به آن است. و بر سفرۀ هفت سی 

گوییم هنگامی که میتوهم درد بدی است و توهم معنویت از همه بدتر است. 

ی است. کسی که  را به  قرآنامام معصوم قرآن زنده بود برای بعصیی سنگی 

 خواسته است. صورت عملی به کار گرفته و آن را برای کاربرد می
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 اساس زندگی
، چهپرسند ازدواج کردی یا نه، چه کار میمیدیگر از یک ها آدم قدر پول کنی

 انسان اینای؟ اینجمع کرده
ی

ها نیست. ها اهمیت دارد؛ ولی تمام زندگ

ات جوشان پرسند چشمهرسند میدیگر میجویان هنگامی که به همحقیقت

 دهد مسائلهای هرکسی نشان میهست؟ گنج درون را پیدا کردی؟ پرسش

 او چیست. 
ی
 اساش زندگ

افتد که پس از او چه خواهد شد؟ اگر کسی اموالی داشته باشد به این فکر می

یکی از دلایل ازدواج و فرزندآوری، انتقال اموال به آنان است؛ معلمان معنوی 

ی  ی همی  ، به عنوان گونهنی 
ی

اند مقایسه کن با کسایی که برای حقوق و بازنشستکی

ی اط -های درش تدریس میرافیان و شهرت و از روی کتابشغل و برای داشیی

 کنند. 
ی این است که  خواهیم برویم و همان جا برویم بدانیم کجا مییک راه برای رفیی

برد. اما داند میای که صلاح میداند و با وسیلهحال بلد راه، ما را از راهی که می

برود و سپس خود را  خواهد داند کجا میانسان امروز تا پیش از راه افتادن می

-خواهند میگذارد که برای درآمد او را به جایی که خود میدر اختیار کسایی می

 برند. 

های مزد در بسیاری از موارد ازجمله در زمینههنگامی که از قدیم و نبود دست

 به آن شیوه 
ی

، دینی و به ویژه تدریس بگویم خواهی گفت زندگ ی، عرفایی هیی

 ما را حفظ کند؛ مزد میست، دستممکن نیست. درست ا
ی
تواند ظاهر زندگ

ی فراهم می  که توان پرداخت آورد. شاگرد پولولی زمینۀ انحراف را نی 
ی

دار و خنکی

 شهریه را دارد؛ ولی توان درک را ندارد. 
کاری هایی مانند پیمانشوی به شغلاگر چهره و اندام من را ببینی متوجه می

رد این کار شوم و حسایی و با صدای بلند به کارگرها خورد. اما شاید اگر وانمی

، به من نمی خورد؛ ولی در این کار موفق شدم. امر و نهی کنم تعجب کنی

 نمیخورد، کمی میها میافرادی هستند که به آن
ً
کار خورد و پیمانخورد یا اصلا
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شوند؛ ولی به جز خوردن و به جز کار کشیدن از کارگرها مطلب دیگری می

-ست و آن مسألۀ مدیریت کارگرها در جهت اجرای نقشه است. پیمانه

کنند. توانند نقشه را بخوانند و نقشه را درست اجرا نمیکارهای زیادی نمی

گویند اتاق اضافه کنند و بعد میشود، اول قبول نمییک اتاق اضافه درست می

ی کم می ی ی دیگر گویند به جاشود میشد چه اشکالی دارد؟ یک جا یک چی 

ی را ندزدیدم. مهم این است که انسان بداند چه می کند، اضافه شد من که زمی 

 توانند از آن استفاده کنند. بسیاری نقشه ندارند و بسیاری نمی

خواهند که صد نفر خواهند که چند نفر را نان بدهند، سالنی میدرآمدی می

ای از نوع دیگر دارد و در آن جا بشود؛ اما آگاهی و آگاهی دادن نیاز به مایه

ی امکانایی نمی  خواهد. چنی 
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 ته رنگ
ی رنگ -ک نفر بگو لباس سفید بپوش نمییها دشوار است، به کنار گذاشیی

 دارد، لباس سفید دوست نداری بیا این دیوار تواند. آخرش ته
ی
این در را  ،رنکی

ی کمک میسفید کن نمی  ؛نیفتد کنند که این اتفاق تواند، فروشنده و نقاش نی 

ی نسبت برند. شود همه این رنگ را مینه خی  سفید سفید که نمی به همی 

 یعنی بسیار کند حرکت  معمولی بودن دشوار است. 
ی
شاخص شدن در رانندگ

اگر که ترس از اینکردن و یا با خشونت راندن، زود رسیدن و لایی کشیدن. 

ی بسیار استدر حالی که از هر رنگ دیگری ن شویمعمولی باشی دیده نمی  . ی 

کنیم که با دریافت مدرک آن یک لقب دو رشته وجود دارد آن را انتخاب می

به ما بدهند و بعد باید ثابت کنیم لایق آن هستیم و اثبات کنیم که این لقب 

-شود، خوشۀ مهندس استفاده میژ هنوز هم برازندۀ ماست. هنگامی که از وا

ی مهندس هستیم از حال می که هر ساله تعداد سویی از این شویم؛ چون ما نی 

شوند نگرانیم؛ چون شهرت و کار ما در این زیادتری صاحب این عنوان می

 بیند. رقابت آسیب جدی می

انسان هنگامی که خود باشد یگانه است، خودی که شکل و اسم ندارد، هنگامی 

ر هایی که هشود. نامها بسیار میگذاری آغاز شود، شباهتکه تلاش برای نام

مندی که به نام فرزند کند جذاب و یگانه است و یک روز ثروتگمان می  کس

ی نام نامیده است. نازد میخود می ی فرزند خود را به همی   بیند کارگر نی 
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 برای توجیه
 کند، رانندهگذارد و کار مییک نفر آهنگ می

ی
ای که باید حواسش به رانندگ

 نمی
ً
م شد، چه موقع دوباره سر جای داند آهنگ چه موقع تماباشد، اصلا

اولش بازگشت، از صبح تا حالا چند بار این آهنگ را گوش داده است. ممکن 

د یا با  است با این آهنگ علاقۀ خود را نشان دهد، از این آهنگ هویت بگی 

آن بخواهد هویت خود را حفظ کند و نشان دهد من زبانم این است، الگویم 

اهل موسیفی هستم، خودش و دیگران را  این خواننده و این شاعر است،

خواهد کار موسیقایی کند، در موسیفی پژوهش سرگرم کند. اما یک نفر که می

دهد. نگاه کند یا از آن در کار خود استفاده کند یک جور دیگری گوش می

بسیاری به مذهب همان گوش دادن کارگر و راننده به آهنگ است. از مذهب 

ها، گویند یعنی آنهای خوب را میکه توصیف آدم  اند. هنگامیهویت گرفته

توان کار خود را انجام داد و در ها. میگویند یعنی آنهنگامی که از بهشتیان می

ای انجام داد؛ چون یک پشتیبان بزرگ برای کنار آن هر کاری را به هر شیوه

 توجیه وجود دارد. 
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 آمادۀ قرارداد
ه را نخوانید و این حرفه را در این کشور از این سخنان زیاد است که این رشت

توان از کسی دانست که شکایت دنبال نکنید. درست است، تمام ایرادها را نمی

ند؛ ولی راه اکند، رشتۀ این شاکی نتوانسته است او را به شهرت و ثروت برسمی

 هرکسی به خود او مربوط است، او با چه آدم
ی

هایی در ارتباط و رسم زندگ

ها پیوندی با مدرک تحصیلی و خواستاری یا رفتاری دارد. این است و چه

دیگری  ،ناخواستاری مردم ندارد. یک نفر مدرگ گرفته و به جایی رسیده است

ی مدرک را دارد و آن جای چه بسا نکتۀ مثبنی باشد که با  ،گاه را ندارد همی 

ی تبایی نکرده است؛ ولی باز نمی های ت. آدمیافته دانستوان او را رهشیاطی 

اند و آمادۀ قرارداد با هرکسی در هر جایی و با هر ناخوب همه جا پراکنده

ایطی هستند.   سری
به چه آدمی علاقه داری؟ انتخاب اول تو چه کسی است؟ چه شکلی، چه 

فرض کن همۀ  ؟اندامی، چه مقامی، در چه لباش، با چه مدرگ و چه معلومایی 

ها که پرش برای جهان چه باید کرد؟ آنو می آیی ها را من دارم، نزد من میاین

اند: باید بمب اتم انداخت تا صلح به دست بیاید! اند پاسخ دادهدانستهمی

دانم تا کار درست شود، چند باید معلومات را کنار گذاشت، باید گفت نمی

 کنند. جنگتوانند با صلح در کنار یکدانند مینفر که بدانند نمی
ی

ها دیگر زندگ

ی است که ما برای همه از معلومات می ی مسی 
ی و توانسیی ، خواسیی ی آید. دانسیی

داند، پیماییم، کسی که به معلومات سرگرم است مطالب لازم را نمیاصلاح می

زند، کسی که باید بدانیم چه اشکالی وجود دارد و این اشکال به کجا لطمه می

 خورد. خواهد، دانایی به کار او نمینمی
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 رجام زه
شماری از ما شیعیان بر این هستیم که امام زمان متولد شده و زنده است. 

افرادی دوست دارند او را ببیند و از سویی به ما سفارش شده است که او را 

 میبشناسیم. چه
ی

آوریم و کند و ما او را به جا نمیگونه است که او با ما زندگ

 به گونهنمی
ی
هایی که راد خوب حنی آنای نیست که افشناسیم؟ روش زندگ

ی نمیادعای ی   تواند رویشان را داریم بشناسیم. دیگری که مذهنی دیگر دارد نی 

رییس مذهب خود را بشناسد. افرادی به عنوان حجاب بر سر راه این دیدار 

ها مانع از این شناخت است. مردم در برابر کارهای تازه اند، سرگرمیایستاده

ند. واکسیناموضع می ی گی  سیون؟ چرا؟ برای چه؟ بالاخره قدری حساسیت نی 

گونه نیست که بگویند وشوی مغزی اینطبیعی و بلکه لازم است؛ اما شست

ی  ، آستینت را بالا بزنند، الکل بزنند، و نوبنی برای تزریق بعدی تعیی  ی بیا، بنشی 

 که موج بیداری از راه برسد، آرام آرام به مردم زهر ها پیش از اینکنند، آن

تواند مقاومت کند، همه او را به این اند، از همان آغاز کودگ. کودک نمیداده

برند؛ خانواده، جامعه، مدرسه. هنگامی که فرزند ما به سن جوایی رسید راه می

اندام، مؤدب و به ویژه اگر زیبا، خوش ؛توان نشست و حظش را برد دیگر می

حال باید . رعه نوشیده استتحصیل کرده باشد؛ ولی او جام زهر را جرعه ج

ی شیوه نابود کنیم. در انتظار عروس و داماد بنشینیم و نوه ای که او را به همی 

ل و هم ی ی ازجمله جوان ما خانه و خودرو و وسایل میی سر و فرزند و همه چی 

ی دارد به جز میل به را قدرت زهر خورانیدن  به فرزند خود دارد، همه چی 

را بزند و یا  طلبحقیقتگوش ندهد و بلکه یقتتواند به حقحقیقت، او می

-حنی بکشد. اشتهای او به مبارزه با حقیقت بیش از پذیرش است. تقسیم

ها در زمینۀ دین و ثروت توان داشت که مشهورترین آنهای گوناگویی میبندی

ی ها، مرکز شهریاست. بالاشهریو سیاست  ها، شهریها، کلانشهریها و پایی 

ها، طبقۀ متوسط و ثروتا و روستایی هشهرستایی  ها، مندان، افراطیها، فقی 

ها. ها و آن خطیها، این خطیها و ضد مذهنی های ملایم، غی  مذهنی مذهنی 
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کنند. این میشوند یا ازدواج میدیگر دوست دو نفر مثل هم از یک طبقه با هم

کند و به ها کلی و روی کاغذ است، هرکسی ممکن است تغیی   بندیتقسیم

، ها مسموم شدههرحال همۀ این اند. با قرص، کپسول، آمپول، خوراکی، تزریفی

. مسموم مذهنی و مسموم روشن  در بدی دارند مالسیی
ی
اک بزرگ ی اشیی ؛ فکر نی 

. باید حالت تهوع را دوستیشاندیگر ارزشی دارد و نه ها با یکنه جنگیدن آن

ایط، جدی گرفت و  یک استفراغ حسایی کرد تا به جای آموخت هشدن با سری

، سموم دفع شود. ملاکاین  های هرکسی برای دوسنی متفاوت است؛ زیبایی

و شنگ بودن؛ ولی کسی به فکر نیست یک  دارتر و شوخمثل خود بودن، پول

دار آدم غی  مسموم پیدا کند و از او استفاده کند. روابطی ممکن است ادامه

کنم؟   باشد؛ ولی رابطۀ مسموم غی  ممکن است به بیداری بینجامد. کجا کار 

نمای راهتر نشود یا دوباره بازنگردد. کتایی بود به نام جایی که مسمومیتم بیش

، گفته بود موادی را مانند شکر و قند مضف نکنید تا نجات از مرگ مصنوعی

شود، باید کتایی سالم باشید و مضف مواد صنعنی باعث مرگ مصنوعی می

 مصنوعی نوشت. به نام راه
ی
 سمی آدمنمای نجات از زندگ

ی
های مسموم زندگ

 مصنوعی نامید. 
ی

 را باید زندگ
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 زندموج می
؟ اگر  پرسسیی است متداول که این عمل من مورد تأیید خداوند هست یا خی 

کند، خوب است و لباس تو، تدریس تو، شغل تو، تو را به خدا نزدیک تر می

د، باید همه زندر لحن تو غرور موج میو اگر در پس کلام تو، در عمق سخن تو 

ی را کنار بگذاری.   چی 
کنند. کارهایی را که به نظرشان مناسب بوده ها تعریف میترها از بچهبزرگ

ند چه کارهایی مورد پسند بزرگها یاد میدهند. بچهتر جلوه میاست بزرگ -گی 

ی از تعریف نیست. آن وقت فکر می کنند ترهاست. اما هر روز که خیی

ها این عادت را پیدا اند. آدم بزرگنادرسنی انجام داده اند یا کار فراموش شده

ند فکر میکرده کنند اند که تعریف بشنوند و هنگامی که مورد تأیید قرار نگی 

های موففی تواند به ما بقبولاند که ما آدمها میاند. جایزهنادرست عمل کرده

 ایم رضایت خدا را به دست آوریم. هستیم و توانسته

ی دست تأییدطلنی  ها نیاز ما به تأیید بردار نیست. بسیاری از خوابدر خواب نی 

گاه ناخودآگاه ما دست به کار کند، آناست. کسی در بیداری از ما تعریف نمی

 بیند. شود و تأیید را تدارک میمی

دارد دریافت تأیید از دیگران است، استناد ما به عاملی که ما را به تقلید وامی

 خو 
ی
دوری از تقلید به خودی خود طغیان  اند. اهد بود که چنان کردهگروه بزرگ

 ما باشد؛ یعنی تقلید را کنار داین مبارزه هنگامی که  است. 
ی

ر تمام شؤون زندگ

گی  است. ای سخت و نفسرویم. البته این مبارزهایم و به راه خود میگذاشته

ی اشکال دارد، اگر   ما به مبارزه بگذرد نی 
ی
خواهیم راه خود را می اگر تمام زندگ

تر برای دوری ای بزرگمبارزه برویم باید بکوشیم تمام وقت ما به جنگ نگذرد. 

 از جنگ. 
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 مردم سواری
نشست، اکنون شد و بر تخت روان مییک زمایی ارباب سوار بر دوش مردم می

داری به صوریی دیگر بود و اکنون به سواری تغیی  یافته است، بردهمردم

متوجه باید پرسنی به صوریی و اکنون به شکلی دیگر و ما دیگر، بت صوریی 

ات باشیم.   این تغیی 

خوری، ایجاد وظیفه درست شدن همۀ کارهای ما در هنگام ورود ما: آماده

ن دیگران دکر   این برتری دلیل نوکریبه صرف خودبرترانگاری،  برای دیگران

 . ستبرای ما

 ها و نه مدیران. نظر بتتمام شدن کارهای بزرگ به نام ما: 

بر درست شدن همۀ کارهای دنیا به صورت یک جا و بدون زحمت: ناآگاهی 

اگر یک نفر بخواهد پا پیش  جا. و انتظار یی اثر غوطه خوردن در تخیلات 

قدر برایش دارد؟ اگر وضعش خوب گویند چهبگذارد و کاری انجام دهد می

کارها را   نکنند که اینصیحتش می گویند از این راه است، اگر بد استاست می

 . رها کند و یا از این راه برای خود درآمدی دست و پا کند 
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